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  به نام آتشزنی 
  
  

             
خـاطراتی کـه بـا دیروزهـاي     .           دلتنگ خاطراتی بودم که روزي بر سرم آوار شـده بودنـد      

اش  دانم کـی و کجـا بـود کـه بـاز او را بـا هیبـت مردانـه              نمی. دادند  ام آمیخته و رنجم می      هستی
امـا  . شاید در خـواب بـود و شـاید هـم در بیـداري     . درست مثل آخرین دیدارمان بخاطر آوردم     

از روزي کـه او تـرکم کـرده اسـت سـالها      . کـنم  هـا را قـاطی مـی     خواب و بیداري   دیریست که 
گیسوانم جو گندمی شـده و  . اند  سالهایی که آفتاب لب بام بودند و سریع سپري شده      . گذرد  می

گـویی چـشم   . آید که تـو آینـه زلفـم را سـفید ببنـیم       مجبورم که مدام، رنگشان بزنم و دلم نمی       
اش وراندازکرده و دسـتم را بگیـرد و    از آید و باز مرا با نگاههاي عاشقانه    ام که او ب     انتظار روزي 

ي تـصوراتم خـواب و خیالنـد و او       دانـم کـه همـه       امـا مـی   . دوشادوش او به فرداها قدم بگـذارم      
عشق مـن از مـن گریختـه بـود و غربـت،      . اگر قرار بود که بیاید تا حالا آمده بود    . آمدنی نیست 

بـه  .  به راه بودن، کم چیزي نبـود  ده سال آزگاز چشم  . دش رفته بودم  آشیانش شده و پاك از یا     
در ساحل دریاهائی قدم زده بودم که خاك بیگانـه بودنـد و   . دنبالش، فراسوي دریاها رفته بودم   

  .اش، سر از پا نشناخته بودم به جویاي
در آن سوي مرزها، هرجا که نشانی از او بـاقی بـود، تـا    .       مرد رؤیاهاي من کابوسم شده بود   

مثـل نـسیم بـر هـر     . شد اش یکجا بند نمی اما او انگار نسیمی شده بود که ریشه    . اعماق رفته بودم  
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هاي ها به خاطرش داشتند و حتی عکس خیلی. کوي وبرزن وزیده و اما اثري از او بجا نمانده بود    

یادگاري با او گرفته بودند و اما بازگریزان و شـتابان مثـل یـک کـولی، از کـوه و دشـتها گـذر               
دانستم که گریز او از خود نه، از زنی  فقط من می. دانست کجا رفته است کرده بود و کسی نمی   

اي فـروزان بـود و روزي او را بـه کـام آتـش       زنی که در زندگی او چون شـعله . به نام آتش بود 
اش را  او ایستاد، تحمل کرد و چون خیانت را دید و تاب خیانت نداشت، تمـام زنـدگی    . ستادفر

رفتنـی کـه ده سـال پائیـده و فقـط      . آتش زد و در میان خاطراتش، از چشم آشـنایان محـو شـد            
دانیم که از روسیه و چین گذر کـرده و مـدتهاي مدیـدي     هایش را داریم و می    گداري تلفن   گاه

روزي کـه بـه دنبـالش تـا     . یلند بوده و زمانی هم از هند سـراغ مـا را گرفتـه اسـت      تو فیلیپین و تا   
زدند که دستانش سحرانگیز بـود و در یـک    قزاقستان رفته بودم، برایم از سیاح نقاشی حرف می   

از . گرفـت  کرد که انگار فـیلم مـی   ها را چنان دقیق و استادانه ترسیم می     چشم به هم زدن، چهره    
گفتند و دفتري که هزار برگ بود و دنیائی نقـش و نگـار در آن بـه چـشم             می اش  بوم و سه پایه   

ي شهرهاي آذربایجان، سراغ او را گرفته بـودم و همـه    از باکو، گنجه، شیروان و همه . خورد  می
دانـستند کـه مـردي بـا دوچرخـه گـذر        می. شناختنش و کسی اما از فرجامش خبري نداشت        می

 فروخته که دست این و آن است و بـا ریـش انبـوهش محالـست      کرده و رسام بوده و تابلوهایی     
براي خرید آن دوچرخـه تـا تبریـز رفتـه و بـه      .  را با هم گرفته بودیم     دوچرخه. که از یادها برود   

کم ده مغـازه را گـشته    ترین دوچرخه بوده و دست ترین و خوش رکاب   ترین، بادوام   دنبال گران 
از تبریـز کـه برگـشتیم    . کـنم  یچوقـت فرامـوش نمـی   وسواس او را در خرید دوچرخـه ه       . بودیم

. تکانـد  کرد و لب نمـی  ها می فقط هرچه داشت و نداشت را به اسم من و بچه         . گفت  چیزي نمی 
ي  ي لبـاس و یـک سـه پایـه     اش براي او فقط یـک دوچرخـه، بقچـه ا       ي ثروت و دارایی     از همه 

  اي، رفت و  نقاشی مانده بود که روزي به بهانه
زنـد و خیلـی    هایی که بعضاً از غربت مـی  اي از او بجا مانده و تلفن      فقط نامه .  نشد دیگر پیدایش 

او گریخته بـود، از مـن و فرزنـدانش و احـساس گنـاهی کـه در         . شود  کوتاه جویاي حالمان می   
. اي کـه فهمیـدم گریـز او از چیـست، او را بخـشیدم      اما من دقیقاً از لحظـه  . سوخت  اش می   آتش
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زنی که هرچنـد  . اش به آتش از عشق. اش زد، حتی از وسوسه یز حرف میکاش با من از همه چ    
. رفـتم  اش کنـار مـی   مثل افعی بوده اما بخاطر عـشقی کـه میـان مـن و او بـود، شـاید از زنـدگی                   

پـذیرفتم تـا    دانم در این گفته صادقم یا نه، اما مطمئنم که به خاطر او، حتی مرگ را نیز مـی     نمی
آن زن . بـود، بـدتر از مـرگ نبـود      هـر چقـدر هـم سـخت مـی     چه رسد به هوویی کـه تحملـش   

افسونش کرده و او را که طیب و طاهر بـود و در جـنس و گِلـَش، خیانـت حکـم خودکـشی را        
اش مادر و بردارش را  کند و در بطن تیره داشت، به هم ریخته بود و از خاکی که از آن دل نمی       

. بلکه همه ي زنـدگی بـود    نه یک خاك،  سرزمین مادري براي او   . به ودیعه داشت گریخته بود    
ي  دانست و زبـان مـادري کـه قـد مـادران همـه       اش را، مناظر زاد و بومش می    هاي هنري   عاشقانه

او رفته بود و با رفتـنش نـه مـن و    . ورزید، زیباترین جا را در قلب او داشت     عالم به آن عشق می    
بـرایم معمـا   » آتش«واقعیت . شته بودترین چیزهاي عالم را نیز جا گذا        فرزندانش را بلکه قشنگ   

  . بود
      تا روزي که آن سوي مرز بود و از ارضروم زنگ زد و گفت کـه دیگـر برگـشتی نخواهـد      
داشت و ما را در بهتی عمیق و آشفته فرو برد و نشانی نامه اي را داد و گفت که بخوانم و بدانم          

هـاي   آن نامـه بـود کـه فهمیـدم غیبـت     بعـد از  . که گریز او از چه بود  و چـرا برنخواهـد گـشت          
اش را هنـوز هـم دارم و بـا اینکـه صـدبار          نامـه . کیـست » آتـش «اش براي چه بـود و         گداري  گاه

  :اش نوشته بود در نامه. خوانم ام، باز هم می خوانده
مـن  . حالا فرسنگها از تو دورم و چشمانم خیره در چشمان سبز تو نیـست    ! لیلاي من سلام         «

دنیا را خواهم گشت و در . یعنی شاید هم نتوانم که برگردم    . دیگر برنخواهم گشت  . گناه کردم 
. مانـد مـن چـرا بایـد مانـدگار باشـم       هـایش نمـی   وقتی دل، بند دلبنـدي . هیچ جا بند نخواهم شد    

ها و  دانی که رنگ چشمان تو ستودنیست و در هر چشمی که رسم کردم تکه تکه از زیبایی       می
حالا چه سخت است براي مفتونی مثل من، دور از چشمانت کـه  .  پراکندمهاي نگاهت را  جاذبه
هر روزش مثـل رؤیـایی   . با تو بودن قشنگ بود. کنند عمري را به سر آوردن    وار تعقیبم می    سایه
یـادم اسـت روزي کـه تـو را دیـدم، یـاد           . خواسـتی برخیـزي     رؤیایی که از خواب آن نمی     . بود
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هـا   شب. اي بکر، سبز و شفاف رف و مواج بود و چون برکه    مثل دریا ژ  . چشمانت فراموشم نشد  

آن وقتهـا دانـشجو   . شـناختم  ها را به شوق دیدارت، سر از پا نمـی  خوابیدم و صبح را با یاد تو می    
هایی که باید  زیبایی. ها براي من سرشار از زیبایی بودند      خواندم و حجم    سازي می   مجسمه. بودم

ــی ــای کــردم و در دســت ســاخته  کــشف م ــی ه ــه م ــا را جاودان ــاترین و . ســاختم م آنه ــو زیب و ت
. مثل حریر، نرم و مثل مرمر، سـخت و مقـاوم  . ترین حجمی بودي که تا حالا دیده بودم   شگرف

امـا  . زدم گـرفتم و چقـدر الکـن بـودم در زمـانی کـه بـا تـو حـرف مـی            در قلب توبایـد جـا مـی       
تـو اگـر خـاموش    «: و روزي تو گفتیهایمان زودتر از زبانهایمان همدیگر را فهمیده بودند      قلب

عشق ! دانم که عاشقی تپد و می قلب تو در چشمانت می. گوید  هم باشی نگاهت با من سخن می      
شـاید  . عاشـقم بـاش و تأمـل کـن    . دل من شاید لایق دل عاشق نباشه! ات کرده است پسر     دیوانه

ت جوش میزند و ا از آن روز بود که فهمیدم طبع شعر داري و شاعري تو رگ        » !منصرف شدي 
روزهـا و سـالها همچـون ابرهـا،     . دانـد  ترت شدم خـدا مـی      چقدر خوشحال شدم و چقدر عاشق     
اند و تأمل من به سر حد جنون رسیده اسـت و بـاز دوسـتت     شتابان و چالاك چهار نعل گریخته 

 اگر وجود مان غبار سـالها را گرفتـه،  . آواز است و دوستم داري قلب تو هم با قلب من هم  . دارم
از آن روزي که تـو را بـه مثابـه حجمـی شـگرف کـشف کـردم و در آن        . غبارند دلهامان اما بی  

. آسـا در خـود گرفـت سـالها گذشـته اسـت         حجم، روحی والا دیدم و اشتیاق درونم مـرا مـوج          
شــان مــرا حــس  ســالهایی کــه بــرایم تــو را ارمغــان آورده و فرزنــدانم را کــه خــردي و برنــایی 

. دانـم کـه بـی مـن سـخت اسـت بـودن        مـی . تان دورم ي نون از همه اک. خوشبختی چشانده است  
دانی که از برق دشنه نیز هراسم نبـود وقتـی کـه تـو را        می. شما سخت است براي من      چنانچه بی 

  »...دانی که  زخم برداشتم و  می. خواستم می
ین بـدجوري خـون  . شـود  اختیار لبریز اشـک مـی     رسم چشمانم بی         هر وقت که به زخم او می      

شده بود و هیکل خون چکانش را که دیدم و دادي که از دل برآوردم، مرا بیش از پیش پایبنـد     
اش بـودیم کـه قـرار بـود بـه       انتظـار او و خـانواده   یک روز سرد پاییزي بـود و مـا چـشم      . او کرد 

از صبح تا غروب، با کارهاي خانه ور رفتـه بـودم و دسـتکم ده بـار جلـوي              . خواستگاري بیایند 
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هـاي مـشکوکی    تلفن. ام رسیده بودم که آنها خواهند آمد خود را ورانداز کرده و به زیباییآینه  
چـاکی داشـتم کـه دو سـه بـار       عاشـق سـینه  . کـردم  شده بود و اما هیچکدام را جدي تلقـی نمـی     

اما دلم . از خویشاوندان نزدیک بود و تو دلم جایی نداشت   . خواستگاري آمده و رد کرده بودم     
هـاي   نمـود و در ژرفـی سـبزینه    آراز که مثل نامش آرام و مرمـوز مـی      . بود» آراز«تاب آمدن     بی

هـاي وحـشی کوهـساران،     دید که چون جنگل چشمانم، به قول خودش معصومیت و وقاري می   
تابی پدر  اي را شنیدم و چون به بیرون چشم دوختم زاري و بی من فقط صداي ناله  . سبز سبز بود  

سراسیمه به اورژانس زنگ زده و تا . تپید ام ریز نقشی که در خون می  و مادر آراز را دیدم و اند      
با خونی که . اي از کنارش جم نخوردم به اتاق عمل برسد با دست و بالی سرخ و خونین، لحظه         

کـرد، خوشـحال    از او رفته بود، رمقی برایش باقی نمانده و اما از اینکه مرا در کنارش حس می          
ها روز انجامید و تا توانی بگیـرد و روي پاهـایش بایـستد هـر روز      بستري شدنش به ده   . نمود  می
آمدند  اطرافیانش براي جلب رضایت می. ضارب دستگیر شده و نادم و پریشان بود    . دیدمش  می

نگران سرنوشت او باشند و لذا حتی بیش از  آمد که بیش از این دل  رفتند و آراز دلش نمی      و می 
  : گفت  میآراز. آنکه سرپا باشد رضایت داد

فقط فرامـوش کـرده بودکـه    . ارزد همینکه بخاطر دلش دست از پا خطا کرده، دنیایی می   -      
  . براي زیستن دو عشق لازم است. قلبی نیز باید باشد که او را دوست بدارد

تپیدنـد تـا در    باید دو قلب باهم مـی   . گفت، براي زیستن یک دل کافی نبود              آراز راست می  
ي  ه مـان شـهر   هر چند مـن و آراز، دلـدادگی  . شدند هاي فراموش شده بدل نمی     ه آهنگ فرداها ب 

  : گفت دید و می در آراز روحی ناآرام می. آفاق شده بود اما پدر، نگران فردا بود
هراسد و هنوز درسـش تمـام نـشده و خـدمت سـربازي نرفتـه، آمـده            از خطر کردن نمی     -      

بـراي خـاطر   ! اش نبـودي  کاش تو لیلا چنین دلباختـه . رود راه میخواستگاري و من دلم به هزار    
  . گفتم گویم و والا حتماً نه می توست که چیزي نمی

او از . داد اش چنین شیفته نبود هرگز روي خوش نشان نمی گفت، اگر دردانه         پدر راست می  
.  و بدجوري فروخته بودندشها نباشه بلکه زمانی بود   نه اینکه تو آن نخ    . هنر و سیاست بیزار بود    
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چند سال آزگار، تبعیدي و دربدري کشیده و سوگند یاد کـرده بـود کـه هرگـز دنبـال دردسـر             

گفت و اینکه در دوران مصدق چقدر دو آتـشه بـود و چـه      مادر از مبارزات او می   وقتی. نگردد
. انهـایش کـرده بـود   اش را فداي آرم شبها و روزها که به ماهها و سالها انجامیده و عمر و جوانی   

نمایـد در دورترهـاي    فهمید کـه ایـن کـوه پـر جـلال کـه اکنـون چنـین آرام مـی                 انسان تازه می  
پدر تجـسم روحـی پـر وقـار بـود کـه       . اش، در دل خویش چه آتشفشانها که نپروده است    هستی

رفیقی کـه تـا   . هنر هم حکایت خود را داشت.  کرد متانت و آرامشش، انسان را مفتون خود می     
اي جان، به پـایش ایـستاده و مجـسمه سـازي مـاهر بـود، از سیاسـت بریـده و رفتـه بـود دنبـال                  پ

یکنوع دلزدگی از سیاست و هنـر، سـالها ا و را در    . هاي شاه که کرور کرور پول بگیرد        مجسمه
سـازي   لاك خود گرفتـه و بیـزار از پزهـاي روشـنفکري بـود و حـالا دامـادش داشـت مجـسمه               

پدر دوست داشـت کـه دختـرش، از ایـن دنیاهـا      . نمود  و روشنفکري می خواند و ادعاي هنر     می
. ي زنها عمري را بـا آبـروداري زنـدگی کنـد     فاصله بگیرد و بشود یک زن کارمند و قاطی همه  

ي تئـاتر و دیـدم    یعنی این آرزویش را روزي فهمیدم که از دانشگاه قبول شدم و آن هـم رشـته           
دیـدم و بهـتم    آوردم، او را مغمـوم مـی   تم پـر در مـی  من که از خوشحالی داش ـ   . که دلخور است  

ام را دید و از اینکه پدر چنین تلخ، سکوت کـرده اسـت راز دل       روزي مادر دلتنگی  . گرفت  می
  :برایم گشود و گفت

کـرد   پدرت فکر مـی . شکن گستاخ، تودار و سنت آمدي، جسور، تو یکی عین خودش بار    -     
اي  اما تو یکی رفتی از رشـته . و آرزویش بود که معلم بشويکنی  ي دبیري انتخاب می   که رشته 

عمـداً بـه پـدرت دروغ    . چسبیدي که بایـد بـراي خـودت مـردي باشـی تـا بتـوانی دوام بیـاوري         
دوسـت داشـت یگانـه دختـرش، جـوري      . ي هنري خواستم بداند که کشته مرده    گفتم و نمی    می

ران آخر برجنـد و دسـت از پـا خطـا     مردمی که نگ. ي مردم  درست مثل بقیه  . دیگر زندگی کند  
ي قبض آب و برق و تلفن را دارند و از اینکه ده دقیقـه دیـر بـه سرکارشـان      کنند و دلشوره    نمی

هاشـان از منـزل هـم     شان حساب و کتابی دارد که حتی ورود و خروج برسند، نگرانند و زندگی  
  ... هاست و اما تو  رو حساب دقیقه
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مـن  . رود کنـد و تـصورش مـی     ی توفیر دارم با آن که پدر فکـر مـی          من خیل ! درسته مادر   -      
هـا گروهـی کـار کـردیم و هرگـز       شده صـبح تـا عـصر بـا بچـه       . کارم رو ساعت و دقیقه نیست     

هنـر، عـشق   . ایم و آدم ممکنه گشنه هم بشود نفهمیدیم که ناهار کی شد و اینکه چیزي نخورده       
اي، چنین سـرخورده   بینم پدر با چنان گذشته یگیرد وقتی م من لجم می  . است و عاشقانه زیستن   

  .اند چنین روگردانده گشته و از آن چیزهایی که زمانی برایش مقدس بوده
حبس و کتک و دربدري و آخرش . کردي تو هم به جایش بودي حتماً مثل او رفتار می        -      

 چـون از دسـتت   جوانی گوهر نایابی است کـه . آورد هم دستت در چیزي بند نشدن، بیزاري می 
ایــست کــه فقــط  اش را باختــه و پاکباختــه پــدرت جــوانی. دررفــت، بــاز یــافتنش مــشکل اســت

آرمان که گذاشت رفت و تو آلمان جا خوش کرد و بعید است    . امیدش توو آرمان هستید     چشم
بـیم و  . رود الان تو ماندي و تو هم که آنی نیستی که او انتظارش می  . که این طرفها آفتابی بشود    

ات را دارد و اگر هم دوست دارد کـه مثـل بقیـه باشـی، بـراي آن اسـت کـه           راس گمگشتگی ه
  ... اما . خواهد همیشه همراهش باشی و تا دم مرگ، چشم از تو برندارد می

جـان  . من و او همیشه پیش شما خـوهیم بـود  ! یه مادر اما چی شده؟ آراز همینجا ماندنی     -      
  ! اما باید با پدر حرف بزنم. کنم من را از پدر دور بکند  فکر نمیي من مفتون تئاتره و شیفته
یک جـوري بایـد بـرایش آراز را توجیـه       . دهد  دلشوره امانش نمی  ! باید هم حرف بزنی      -      
هر چند راضی به رضاي توست و اما از خوبیها، ویژگیها و دلایل دوست داشتنت، برایش      ! کنی

  ... حرف بزن 
اي با او بـود   نه اینکه بترسد و اما مدام سعی در ایجاد فاصله. شه از پدرم بیم داشت           مادر همی 

اما رگ پـدر دسـت   . کرد و رك و صریح نبود و مکنونات قلبش را یک جوري از او پنهان می     
وقتــی او . دانــست کـه تـه دل او چــه خبـره و از احـساس و برداشــت او مطلـع بـود       او بـود و مـی  

  .زدم دانست و باید حرف می نم، یعنی چیزي میگفت با پدر حرف بز می
دانست و اگر از هنـر   ي آرزوهایی بود که براي خوشبختی دخترش لازم می       پدر تجسم همه 

جـست بـه خـاطر     ي آمیزشی که در زندگی با آنهـا داشـت، نـوعی بیـزاري مـی           وسیاست با همه  
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 هنـر و سیاسـت هـم چیـزي     انـسانهایی را دیـده بـود کـه خوشـبخت بودنـد واز      . سعادت من بود  

ي شومش را همیـشه حـس     ها و فقري که سایه شد و خود را دیده بود با محرومیت    حالیشان نمی 
انـداختم کـه    کرد و باید به نحوي مهر او را در دل پـدرم مـی   اش فرق می    آراز اما قضیه  . کرد  می

گفتم  از سخن میروزي باید خیلی جدي از آر. بردم شد رنج می    هایش رفع نمی    اگر دل نگرانی  
کنـد و احـساسات    گري که مس را طلا مـی  و از عشقی که تولدش با شکوه بود و دستان معجزه  

هـاي بلنـد    پدر با سکوتش که مـرا یـاد قلـه   . آورد ژرفی که هر ناملایمتی اشک به چشمانش می      
زد،  گفت چون کـوه،  وقـارش بـه چـشم مـی      انداخت و هیبتی که وقتی سخن می     برف آلود می  

  :شنید و منتظر بودم که سخن بگوید و آغاز سخنش دلگرمم کرد  حرفهایم را میي همه
خـورد و ترسـم ایـن     باشـد، مـوج مـی    خوشبختی در چشمانت که دریاي بیکران مهر می   -       

امـا دل  . است که مبادا این سرور نپاید و در انتخابت لغزشی باشد که شاید الان متوجهش نباشی    
آرمان رفت و بـرایم تـو   . بیند و برکه را اقیانوس     و خاك را کیمیا می     عاشق تاب نصیحت ندارد   

مثل خـودمی،  . اي ام بودي و اکنون، لیلاي مجنونت شده هاي هستی  تو که لیلاي عاشقانه   . ماندي
نـه دلـت بلکـه جانـت، فردایـت و صـبر وقـراري  کـه         . وقتی دل بستی دلت مال خـودت نیـست    

شادم به شادي تو و حالا که سـرا  . افتی  ینی دنیایی دور می   ب  شود و از مصلحت     بدینسان ربوده می  
تـوانم   هـاي درونـم را از تـو نمـی     دهـم و امـا بـیم    ات می پا شوري و ذوق، من نیز رضا به خوسته       

پـدر  . کـنم تـا نگـویی پـدر رك نبـود      بینم برایت توصیف مـی      مخفی کنم و آراز را چنانچه می      
. اش اسـت  دانی که زخمی قول و قرارهاي جوانی عمري تاوان رك بودن خود را پرداخته و می       

شـاید بگـویم قلبـی کـه لبریـز احـساس اسـت وایـن         . آراز قلبی رئوف دارد و احساساتی عمیـق   
بختی به ارمغان آورد و سرنوشتی را رقم بزند که تصورش نیز محال  احساس شاید روزي، نگون  

ام که شاید از  ن را شاهد بودههاي او نمود ژرفی احساسش را دیده و نوعی جنو   در نقاشی . است
هـایی و جایـت     خـوبی  ها را گفتم و حالا تو خود دانی که زیبارخ دشت عشق باشد و من گفتنی  

هـایش، احـساسات تـو را نیـز      تئاتر با خنـده و گریـه  . در دلم، میدانی که قدر دنیاها بزرگ است 
راژدي هـستی و فرجـامی کـه    ها، عاشق ت ـ ي دلباخته دانم که مثل همه     تحت تأثیر قرار داده و می     
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فقط بگو که آراز به دیدنم بیاید کـه قبـل از ازدواج بـا او        . کند  ات نمی   اگر تئاتري نباشد راضی   
  .نیز سخن دارم

ي پــدر نهـاد و پــدر کــه         آراز در غروبـی تیــره کـه ســرما جانکـاه بــود رو بـه ســوي حجـره     
گفت که پدرت بیم هجرت مـا     یبعدها آراز م  . کتابفروشی محقري داشت پذیراي آراز گردید     

پدر با آراز از . ات برایش سخت خواهد بود را داشت واینکه اگر در تهران ماندنی نشویم دوري  
اش نیز سخن گفته و از رازهایی نگو پرده برداشـته بـود کـه وقتـی آنهـا را از زبـان آراز                 گذشته

ه رو چنـین بیمنـاك فـردایم    فهمیدم کـه از چ ـ  اش بیشتر پی برده و می شنیدم، به عمق نگرانی   می
  . است

پـدر عـشق   . یعنی تو زنـدگی پـدرم نبـود   . روزي که هنوز مادرم نبود.       پدر روزي عاشق بود   
سـیاه چـشمی بـه کـار عـشق      . شـست  سیاه چشمی را به دل داشت که باید از هر چیز دسـت مـی      

ي مبـارزاتی کـه    هپدر که دلش آتش بود و در اندیـش . زیست استاد، که فقط باید به خاطر او می   
دست از مبارزه بشوید و عشقش . سوخت، مانده بود که چه راهی پیش بگیرد       در کوران آن می   

او آرمـانش را  .  دوسـت دارد  را انتخاب کند و یا عـشقش را فـداي آرمـانی سـازد کـه عاشـقانه             
  : انتخاب کرده بود و عشق را طرد و با آراز نیز رك گفته بود

بـرو سـوي   .  که از عشقت مقدس اسـت، بـا خـود رك و صـریح بـاش         اگر آرمانی داري    -     
  . لیلا فراموشت خواهد کرد. آرمانت و با عشق درنیاویز

  :      و او گفته بود
ي آن زیباییهاسـت کـه عمـري در     زیباتر از عشقم آرمانی ندارم و لیلا در چشم من، همه    -      
تـو از عـشقت   ! تو آرمانت را دوست داشتی  من همانقدر لیلایم را دوست دارم که        . اش بودم   پی

  . شویم که به او برسم دل کندي که به آرمانت بچسبی و من از همه دل می
اش که هنوز کشف  ماند زندگی ي شگفتی را می        پدر معمایی بود در چشم من و چه جزیره

ه پیـشواز روزهـایی   با همسوئی رأي پدر، ب. دانستیم هایش، بیش از آنی بود که ما از او می       ناشده
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اي نداشتم و چقدر خوشـحال بـودم کـه بـالاخره پـدر،        سفید عروسی فاصله رفتم که با لباس  می

  . هایش کاسته شده است رضایت داده و از سختگیري
اي که هنوز معلـوم نبـود    مان سرگیرد و درکاشانه        آراز دوست داشت که آغاز بهار عروسی     

ي آراز ساکن خـوي بودنـدو خـودش نیـز         خانواده.  شروع کنیم  مان را   کجا خواهد بود، زندگی   
اما به پدر قول داده بود که از تهران جم نخورد و تا پـدر  . مشتاقانه آرزومند زندگی در آنجا بود    

مـان فرصـتی بـود کـه       تا عروسـی  . زنده بود، روي قولش نیز ایستاد و از عهدش روي برنگرداند          
دانشجویی چقدر سخت بود تو تهران در نداشت جایی را گیر    ي    دنبال منزل بگردیم و با بودجه     

آراز بـا اینکـه دانـشجو    . ات کنند  که غرورت هم نگذارد که این و آن یاري          آوردن و خصوصاً  
اش کـار کـرده و بـیش از آنـی      اش نداشت و تو این چنـد سـال همـه           بود هیچ اتکایی به خانوده    

  :گفت می. ش حرف نداشتا درآورده بود که نیازش بود و اعتماد به نفس
چشمان تو جنگلی گم شده در مه است که مثل کوهی پرشاخ و بـرگ، هـر چـه در آن               -      

هـزاران ناگفتـه دارنـد و تـصویر     . چشمان تو پر رازنـد    . شوي هنوز ناپیداهایش فراوانند     خیره می 
یاد اینکـه بـه سـجده    اندازد و  چنان سبز و تُردند که آدم را یاد نیایش می. بهارند و همیشه سبزند   

بیفتــد و بــا خــدایش بـــه راز و نیــاز بپــردازد و از آن همــه زیبـــایی کــه از قعــر چـــشمانت                                                                                                                                                                            
  . زنند به شگفتی در آید تتُُق می

شد که ماههـا بـا گـل و سـیمان ور     .        آراز هرگز از فقر ننالید، چنانچه هرگز از سختی ننالید      
دیدمش بارها بـه  . هایش را سامان دهد ویک وعده درست و حسابی غذا نخورد         برود و مجسمه  

اش مـشغول اسـت و شـب     کام، به ریختن قالبهاي گچـی مجـسمه      ریزان و تشنه    زیر آفتاب، عرق  
آسـود و   ما اگر در کنارش بودیم مـی . اش اش یادش افتاده و نه گرسنگی    شده و هنوز نه تشنگی    

اش داشت، تا اتمام کارش ما را فرامـوش   اگر نبودیم غرق کارش بود و با عشقی که به خلاقیت    
  . کرد می

ایـم، بـا قـصري کـه او      افـتم کـه اجـاره کـرده      اولین منزلی مـی   گردم و یاد    ها که برمی    به گذشته 
ما هر دو دانـشجو بـودیم و عهـدمان بـود     . ي زیادي داشت اش را در فرداها می داد، فاصله    وعده
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زیـر زمـین یـک سـاختمان     . که از کسی ریالی نگیریم و کاخ آرزوهایمان را خودمـان بـسازیم       
هـایی بودنـد کـه     امیـد و جـوانی سـرمایه    . نداشـتیم اي هم     چهارطبقه را اجاره کردیم و هیچ گله      
من از تئاتر خیلی چیزها یاد گرفته بودم واینکه در کمال . داشتیم و فردا، مطمئناً در چنگ ما بود    

و چقدر خوشبخت بودم که همیشه کارمـان  . دردمندي خنده را به لب داشته و قهقهه را سردهم       
اگـر  . لاي دیالوگها نهفته بـود   ظرایفی که لابه   بررسی متون نمایشی بود و کنکاش در کنایات و        

ام بـودم و   یافتم همه را مـدیون تجـارب   اش را در می فهمیدم و شاعرانگی هستی زبان آراز را می   
و » اي لیلـی مجنونـت شـده   «گفت که  پدر به من می. شد تر می تئاتري که روزبه روز برایم جدي  

هـاي   با او که بودي بـه گـنج  . شد و حس نمی  فقر و سختی در کنار ا     . چقدر هم راست گفته بود    
چه شبها که تا دیر وقت تماشاگر نقشی که . فهمیدي جهان دست داشتی و هیچ کمبودي را نمی  

پاشـید و   آمـد رنگـی از شـعور و عاطفـه مـی      شد و به هر کلامـی کـه از زبـانم برمـی     رفتم می   می
درتکـرار  . رفتم در قالبش فرو میشد در ایفاي نقشی که فردایش باید در سن تئاتر           راهنمایم می 

اي کـه آراز کاشـفش بـود و بایـد بـه کـارش         اجراهایی که داشـتم همیـشه تـازگی بـود و نکتـه            
  . بستم می

اي دسـت و پـا کنـیم     ي زیرزمین رفتم و تا مدتها که پـول و پلـه          با لباس عروسی به آن طبقه     
 آراز، نیاسوده رفت و غریبانه مـا را      به کاخهاي آرزوهایمان دست یافتیم واما     . سالها طول کشید  

کـنم هنـوز    اش مراجعه مـی  مان افتاد و سرنوشتی که وقتی به نامه به زندگی» آتش«. تنها گذاشت 
  :در نامه اش آمده بود. گیرد ام می ام و بهت از شدت واقعه باز گیج

بـا دوري تـو و   . ناله هرگز از من سـاخته نبـود  . حتی حسرت آه را نیز به دلشان گذاشتم    ...       « 
با تکه نـانی  . تر از پیش خواهم بود ي هستی متفاوت  دلبندانم خواهم ساخت و در این چند روزه       

برگـی  . هایم را کول خواهم کـرد  ي زندگی، فقط خاطره و از همه. روز را به شب خواهم آورد  
مثـل  . نبـردي نخـواهم کـرد   . ام را پیش خواهد بـرد  رزان خواهم بود در دست نسیمی که هستی     ل

پدرت روزي، نـوعی  . بادي وزان خواهم بود و به هر کوي و برزن، نشانی از من خواهی جست       
آرام و قرارم ربوده شـده و راهـی خـواهم    . ام لیلا جنون در من دیده بود و من واقعاً مجنون شده      
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 از تو نیست، گریز من از وحشتی اسـت کـه بـا خیانـت در جـانم آمیختـه شـده و              گریز من . شد

  .»...افتم و لبخندهاي آخرش  یاد پدرت می. شرنگ آن جانم را به لب آورده است
. اش کـرده بـود          لبخند آخر پدر مثـل لبخنـدي فناناپـذیري بـود کـه آراز درتـابلویی حـبس         

نمود که هرگز از  فته بود و براي آراز چنان رازگونه میلبخندي که در اوج درد بر لبان پدر شک  
باز از آن لبخند سخن گفته بود و از هزار تـوي دنیـایی کـه پـدر بـا آن           . آمد  فکر آن بیرون نمی   

ي زمخت مردي کـارگر بـود و پـدر     آراز تندیسی به اسم فریاد ساخته بود که چهره  . درگیر بود 
کشید لبخندي زده و حکایتی براي آراز گفته بود کـه   ي رنج و دردي که می بادیدن آن، با همه  

عاشق آرمانی کـه سـالها چـون    .  تازه فهمیدم که او چقدر عاشق بود      . آراز براي من بازگو کرد    
دنیـا عـشق   . نیـز او را نفریفتـه بـود     » دنیا«صلیبی بر دوش خویش کشیده بود و همچون قدیسان،          

و را در یک فیلم قدیمی دیـدم، تـازه فهمیـدم    زنی که وقتی ا   . اش  عشق سالهاي جوانی  . پدر بود 
  . اي فائق آمده و از دنیا دل کندن، چقدر برایش سخت بوده است که به چه وسوسه

 از  ي پدر و اگر پدر، درخشید و کشته مرده اي که در سینما می            دنیا، زیبا و طناز بود و ستاره      
هاي سیاه و سـفید نظـاره    در را نیز در فیلمگزید و با دنیا بود چه بسا که حالا پ سیاست دوري می  

  . دید رساند که دنیا برایش تدارك می کردیم و سرنوشتی متفاوت او را به فرداهایی می می
       پدر با دیدن تندیس فریاد، از دنیا سخن گفته بود و اینکه ایـن فریـاد هنـوز هـم بـه دنیـایی                 

ود که چشمانش از اشک پر شـده و لبخنـدش را   اش آراز را چنان زیبا آمده ب این گفته. ارزد  می
  .  آبی میزد جاودانه ساخته بود شبانه در تابلویی که به کبودي و

نشـست و از دیروزهـایش    اش مـی  سـتیخت، بـر  بـالین            آراز تا پدر بود و با رنج هـایش مـی          
بـه شـکلی   دیروزهایی که پراز عشق و عاطفه بودند و رزمی کـه تـا وقتـی سـر پـا بـود          . شنید  می

  .داد تداومش می
چیـنم تـا بـه     اند و من در مرور دیروزها، از هر چه یاد است گلی به یـادش مـی           سالها گذشته 

کـردم و آراز   گفتم که من کار تئاتر مـی  از روزهایی می . ها فراوانند   برسم و هنوز ناگفته   » آتش«
نـه داشـتیم و امـا همـه چیـز،      اي فقیرا رفـت و کاشـانه   با فلز و گل و سیمان و رنگ و بـوم ورمـی       
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اي  روزي تمـرین نمایـشنامه  . خواستی از آن خـواب، هـشیار برخیـزي      خواب سبزي بود که نمی    
و شب تـا دیروقـت پاییـده بـود و آراز آمـده بـود بـرویم کـه یکهـو                » گوهر مراد «کردیم از     می

رفـت و  هـا تمـام بـشود، آراز از کـوره در     ي گـروه را گرفتنـد و تـا پـرس و جـو         ریختند و همـه   
ي مـا را ول کردنـد و آراز را بردنـد و تـا بـه       اي تو گوش یکی نواخت که آن شب همـه    کشیده

کاره ماند و گـروه همـه بـه دنبـال      ي ما نیمه نمایشنامه. خود جنبیم دو سه روزي از او خبري نشد     
از کار آراز که به نحوي از آشنا و خویشاوندان کسی را سراغ بگیرند که بلکه بـا نفـوذش او را         

رفت و اینکه چرا یکهو  بالاخره یک جوري قِصِر درمی. هراسی نبود. این مخمصه رهایش کنند
آنها آمده بودند که تذکري بدهنـد  . دانستم اي بپا کرد، هیچ چیزي نمی   شنگه  جوشی و چنین الم   

 ي سلطنت را برداریم که اسم زنی بود و زیرپـاي دختـران    و اینکه از دیالوگهاي نمایشنامه کلمه     
. گفتند اسـم دیگـري انتخـاب کنیـد     بجاي سلطنت می. کرد جوان نشسته و آنها را از راه بدر می      

خواسـتند ببیننـد    همچنـین مـی  . مثلاً بگویید مرجان، شورانگیز و یا هر اسمی کـه دوسـت داریـد        
از آنجـا کـه   . ایم عمدي در انتخاب این نمایشنامه بود یا اینکه تصادفی این متن را انتخاب کرده         

هـا زنـی بـه اسـم      ایشنامه مجوز اجرا داشت و متن کتاب بارها چاپ شده و فقط تو شخـصیت      نم
اي در کار باشد و غرضـی از ایـن اجـرا تـو سـرمان       سلطنت بود، باز نگران بودند که مبادا توطئه     

امـا  . شد و خـلاص  موضوع قابل حل بود و فوقش یک اسم عوضی به کار برده می. داشته باشیم 
 تماشاچی بود و بخاطر من آمده بود، چرا چنین عـصبانی و کـارش بـه دعـوا         آراز که فقط یک   

تـاب، آنهـا را    مگر با او از چـه سـخن گفتـه بودنـد کـه چنـین بـی              . دانستم  کشیده بود، هیچ نمی   
آراز آرامتر از این حرفها بود و بعید بود کـه بیخـودي پـا روي دم کـسی     . سرجایشان نشانده بود 

  . گذشته بودبگذارد و اما کار از کار 
هـاي معـروف زن خویـشاوند بـود و او هـم نفـوذي              سوزان که رفیقم بود با یکی از خواننده     
کرد حتماً مـشکل آراز حـل    رفت و اگر زبان باز می    عجیب رو اشخاصی داشت که خرشان می      

تعهدي گرفته بودند که زبان درازي نکند وبه جان فیـروزه دعـا کنـد کـه     . شد و حل هم شد     می
آراز که از حبس درآمد، گرفته و مغموم بود و دلش پیش . کردند  او نبود جان به سرش می      اگر
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ها صفحه از کتابهـاي دکتـر را از حفـظ داشـت و      میرقنبر نامی بود که آن تو شناخته بودش و ده   

انسانی که گنجـی از سـخن بـود و    . زد و فقط با آراز جوشیده بود لام تا کام با کسی حرف نمی   
گذرانـد و فقـط    جز ولابـه روزگـار مـی    گفت و خموش و ساکت و بی       چکس هیچ نمی  اما با هی  

اي در تنهـایی و نیایـشی در    شـد و آن هـم بـسان زمزمـه     لبهایش به حرف دکتـر شـریعتی وا مـی       
بـا  . ها آمد و چرا چنین از جا در رفت  گفت واینکه به سرش چه آراز از خود هیچ نمی . تاریکی

سکوتش چند روزي طول کشید و بـالاخره روزي در   . الا آورده بود  این کارش واقعاً کفرم را ب     
  : مقابل اصرارهایم گفت

ي  مرتیکـه تـه لهجـه   . ام، مورد اهانت قرار بگیـرم      کردم که به خاطر لهجه      هرگز فکر نمی    -      
ام و مـن هـم دوام    ام توپید و اینکـه از کـی قـاطع آدمهـا شـده      ام راکه فهمید، بد جوري به     ترکی
. ي اول را کـه زدم دیگـه جلـودار خـودم نـشدم و بـدجوري جلـوش درآمـدم              ده و کشیده  نیاور

هنوز هم که یـاد هـراس چـشمانش    ! هرچند که ده برابر آنکه زدم خوردم و اما کیف کردم لیلا       
فقط تو میدانی لیلا که خاك و زبـان و ایـن کلمـات چقـدر بـرایم      . شم افتم، واقعاً کیفور می  می

 تا چـه حـد در ارتبـاط و چـه عاشـقانه دوسـت دارم سـرزمینی را کـه همـه          ام مقدسند و با هستی  
  . چیزش مادرانه است و مثل مادر، طیب و صادق

زدم و  هرچنـد کـه نبایـد مـی    . اما زدم و کیف کـردم . ي جانم مرا زخمی ساختند لیلا      از خانه 
فهمـم   الا مـی ح ـ. کردم که گرد وخاك صحنه حسابی از پاتـان درآورده بـود           فکر شماها را می   

راسـتی تـو ایـن چنـد روزه،     . چه بجـا بکـار بـرده اسـت    » گوهر مراد«معنی زنیکه سلطنت را که   
ام کـه آخـرش بـه کجـا      تـان هـیچ نپرسـیده    ي اش تو لاك خودمم و از سرنوشت نمایـشنامه         همه

  کشیده؟ 
ان آمـد  حیفم ـ! ي بعد دوباره تمرینهامان شروع میـشه    اصلاحاتی صورت گرفته و از هفته       -      

! ي خـوب هـم دارم   راستی یک مژده. کش و قوس از خیر نمایشنامه بگذریم که بعداز این همه    
دانـی کـه روانپزشـکه و     مـی . گوهر مراد که قضیه را فهمیده اظهار علاقه کرده به دیـدنت بیایـد           

  .شوید یه و حسابی باهم اخت می خودش هم تبریزي. طرفهاي دلگشا مطب داره
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  :         گفت 
  . خودش را تو دردسر نیندازدکه رو من حساسند و شاید برایش گران تمام شود -

  ها که تـو بـودي اونـم رفـت و     از بس تو همون هلفدونی! اون که خودش سرتاپا دردسره      -      
  !لگنه آمد کرده، همیشه یک جاش می

گرفـت   رام مـی خروشید و گاه چنـان آ         آراز مثل رودي که نامش از آن گرفته شده گاه می  
اش و داشت روي تـابلویی کـار    ي میرقنبر شده و روح عرفانی  شیفته. نمود  که باورش سخت می   

خـورد و چـشمانی کـه بـین      میکرد از سیماي او که نوازش و نور و رسـتگاري در آن مـوج مـی        
آراز فراموش کرده بود که براي فردا خرجـی نـداریم و مـن          . هوشیاري و خواب در نوسان بود     

آوردیـم تـا    گرفتم و چنـد روزي تـاب مـی    باید از پدر قرض می. خواستم یادش بیندازم   هم نمی 
زمینـی   مرغ، سـیب  یاد برنج، تخم. افتاد آمد و یاد زندگی می آرامش، به خودش می  بلکه دورن نا  

  . خوانند اش می هاي زمینی و هر چه که مائده
ي فکـر وخیـال درآمـد و از      بیراهـه کـردم، از  تر از آنچه که مـن فکـر مـی              آراز خیلی سریع  

با پدر نیـز کـه از   . کرد ي زندگی آویخت و به آفتابی نظر دوخت که هستی را گوارا می           دریچه
اش  روزگار کهن بود، سر و سرّي یافته و عزیز پدر شده بود از روزي کـه اعتـراض، بـه حـبس                

سوزان هم که تلاشهایش . ودهیچ آه و فغان، روزان و شبان تنهایی را تاب آورده ب      کشانده و بی  
در رهایی آراز، واقعاً نتیجه داده بود دو پاییش را تو یک کفش کرده بود که بـراي سـپاس هـم      

  : آراز هم گفته بود. ي فیروزه کار کند ه که شده آراز تابلویی از چهر
لها بماند به روزي که در آوازهایش غرق بشوم و تـابلویی بکـشم کـه سـا            . به وقتش حتماً   -      

  . بپاید و در ورایش حرف و حدیثی باشد و حسی از درونم در آن جاري
      روزها گذشتند و فیروزه هم از یادمان رفت و امـا روزي دیـدم کـه آراز بـا تـابلوي فیـروزه         

  : درآمد و گفت
  . اش برآورده شد سوزان را خبر کن که به هر حال، خواسته  -      
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ي  همچنـان کـه در روي جلـد مجـلات و در صـفحه     . وزه زیبـا بـود        در تابلوي آراز نیـز فیـر    

چیـزي در  . اما در ته چشمانش، رنگی از شب بود، شبی اندوهناك. خورد تلویزیون به چشم می 
  . کرد اش می چشمانش بود که دگرگونه

گفـت در   فیروزه تابلو را پسندیده بود و بعدها سـوزان مـی     . اش نزدیکتر         شاید به خود واقعی   
رفت دارو ندارش را مفت و ارزان فروخـت و امـا از آن تـابلو     ي انقلاب که از ایران می   بحبوحه

  . چشم نپوشید
آراز بـا گـوهرمراد نیـز دیـداري     .       غیر از دلار و طلا فقط همین تابلو را بـا خـود بـرد و بـس           

داخته بود و اش پر ي کف دست از چهره   اي اندازه   مجسمه. داشت و در او روح بلندي دیده بود       
دکتــر از خوشـحالی تــو پوســت  . اش کنـیم  اش رفتــیم کـه هدیــه  روزي بـه اتفــاق هـم تــا مطـب   

شـد و چقـدر سـعادتمند بـودم کـه       هـایش حـالیم مـی   "یاشـا، یاشـا  " فقط  گنجید و به ترکی  نمی
روزگاري با آراز، میهمان مردي بودیم در مطب دلگشایش کـه اگـر خـود نپائیـد و در پـاریس        

اش  اش با سایه سار بوف کور در آمیخت، امـا سـالها خـاطره      مس کرد و سایه   سردي خاك را ل   
  . ما، در تئاتر ما خواهد زیست ها نیز بی  در قلب ما گرم و فروزان ماند و سده

  : اش به پدر و لبخند آخرش رسیده و ادامه داده بود       آراز در نامه
فکـر  . دردم را کتمان کـردم همچـون او   . زیادتر از خود زندگی   . از مرگ او زیاد آموختم          «

. عاشق دنیا بود و دنیا را دید و از دنیا چـشم پوشـید  . شود خاموش ماند و زیست کردم که می   می
من شرمسار جنگـل سـبز   . تاب نیاوردم. از رگ و پوستی حساس بودم. ام از فولاد نبود   اما جنس 

ز نیستی و هستی باید یکی را انتخـاب  ا. گریختم از شرمساري باید می  . و پر راز چشمان تو بودم     
  .»...کردم و بودنی پرگریز را پذیرفتم  می

آسـایم و شـبح    کنم دمـی از فکـر پـدر نمـی     دانم چه رازیست که وقتی به آراز فکر می             نمی
اندازند که چه  ام می خلند و یاد زندگی خاطرات هجوم آورده و همچون نیش کژدم بر جانم می   

اش را نفهمـی زنـدگی    اش را و شـیرینی  اش نکنـی و تـا رنـج        گی را تا حـس    زند. گذرد  زود می 
اي وا نـشود، چیـز    ات بـه خنـده    ماند که اگر بـرایش اشـک نریـزي و لـب             مثل فیلمی می  . نیست
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هایی سخن گفته بود کـه هرگـز مـن و      با او از نگفته   . پدر تا بود با آراز خوب بود      . روحیست  بی
کتابهـاي  . دانـستیم   حوادث، جولانگاه پدر بود و مـا هـیچ نمـی   چهار راه. مادر متوجه آن نبودیم   

اي که چاپ و نشر آنهـا قـدغن بـود و     عه کتابهاي ممنو. جلد سفید تو ایران کار او و یارانش بود 
دیدنـد و   هـاي انقـلاب را تـدارك مـی     کتابهایی که شعله. رسید  مخفیانه به دست خوانندگان می    

ي ستیزي در دلـش آتـشناك بـود     اي ظاهر آرامش، روحیهدر خف. زدند بیخ و بن سلطنت را می    
داد و  او که در حرکات و سکناتش از سیاست بیـزاري نـشان مـی   . که سالها او را رها نکرده بود      

ي سـالهاي دور اسـت، تـا     کرد که انگار روحش با مبـارزه بیگانـه و سـرخورده          طوري رفتار می  
مرگش نیز باور . نمود باورش مشکل میساخت که  ور می دماي آخرش، آتش رزمی را شعله      دم

در بعد از ظهر یـک روز پـائیزي، در حالیکـه لاي دسـتانش کتـاب مـادر ماکـسیم        . نکردنی بود 
روزهاي آخر دلش هـواي مـادرش را   . خورد، او را در خوابی ابدي یافتیم گورکی، به چشم می  

 او، کـاري از دسـتش   زد و از اینکه براي مادرش و سعادت مدام از گذشته حرف می    . کرده بود 
وجـودي کـه   . مادر در نگاه او تجسم نـادرترین وجـود هـستی بـود       . خورد  برنیامده بود غبطه می   

خورد که تا مادرش  اما دریغ می. شد ي رنج و مهربانی بود و باید  مهربانانه با او رفتار می         عصاره
ه روزي، دنیـا از مـادر   کرد ک کرد و هیچ فکر نمی هایش را سر او خالی می       دلی  ي دق     بود، همه 

  . صدا هیچ انتظار نداشتیم تهی گردد و همچنانکه ما نیز خاموشی پدر را چنین بی
. آرمان هم رنجور از تنهائی مادر، آمـد و مـادر را بـا خـود بـرد          .        پدر رفت و مادر تنها ماند     

 مهربـانی  مـن و آراز از . آلمـان و مـن مانـدم و آراز و کـوهی از خـاطرات           » دوسلدورف«رفتند  
اي کـه تـار و    سقفی ساخته بودیم و بعد از سالها زیستن، از درس و مـشق فـارغ شـده و کاشـانه             

هایمان از نقاشی و تئاتر بنـایش کـرده بـودیم، زنـدگی آرامـی را       پودش از هنر بود و با اندوخته      
آلمان مان با مرغ دریائی چخوف به کلن  یکبارهم به اتفاق آراز و گروه نمایشی. کردیم طی می 

آرمـان بـه هـواي    . ي تئاتر، از مادر و آرمان نیز دیدار کردیم  رفتیم و ضمن شرکت در جشنواره     
کار و بارش سکه بـود و مـادر را کـه    . خواندن مکانیک رفته و اما سر از موسیقی در آورده بود        

  . کنارش داشت، چیزي کم نداشت
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  : گفت       مادر می

و شش سالـشه و   سی. ي عشق تو دلش خشکیده  انگار ریشه  !بدجوري از ازدواج گریزانه     -      
  . کنه و جز پیانو مونسی نداره ها فایده نمی گفتنی. شق مثل باباش کله

  :گفت      آرمان هم می
قدر دنیا دوستش داشـتم و ولـی   ! نارو خوردم لیلا. یکبار عشق سراغم آمد و اما گریخت    -      

طردش کردم و از هرچه عشقه . یعنی فریب پول و شهرت را خورد و از من دور افتاد  . فریبم داد 
هـایم   ي کـودکی  ام که انگـار همیـشه تـو گهـواره      اینجا با وجود مادر چنان آسوده     ! بدم میاد لیلا  

  !هستم
دانستم کـه عاشـق یـک هلنـدي اسـت و صـداي                  از عشق آرمان چیزهایی شنیده بودم و می       

گفـت کـه    امـا آرمـان مـی   . مدتی با آرمان زیسته بود و اما بعدها، رفته بود هلنـد       . اي دارد   معرکه
  . دانستم فریبش داده و ازش رودست خورده و اصل قضیه چه بود هیچ نمی

  : گفت       مادر می
کنه و با قـشنگی و جـوانی اش     سازه، صدایش گل می     با آهنگهایی که آرمان برایش می       -      

زنه و وقتی که سر از کانالهاي تلویزیونی و کلوپهاي شبانه درمیاره، آرمـان را          شهرتی به هم می   
اي که آرمان او را از گمنامی درآورده و  او الان تو هلند یک ستاره است، ستاره     . کند  ترك می 

امـا آرمـان او   . خواست البته او آرمان را می. در اوج شهرت و پول، به گذشته پشت پا زده است      
خواست که قبلاً بود و با امروزي که او داشت، دیروزهـا   طوري می . خواست  را چنانچه بود نمی   

  . دید را نمی
نـد و  اش پـشت کنـد و عاشـق آرمـانش بما            آرمان مثل پدر نبود که در اوج عـشق بـه عـشق            

آرمان، هنوز آن دختر را دوست داشت و اگر او هم وفا نکرده     . افسوسی از گذشته نداشته باشد    
هایی بود که روزي با قلبی پـر   ها و پاکی    ي صداقت     دلباخته. بود، وفاي آرمان جاي خودش بود     

کـه  اش شده بود و اکنون آن همه عشق، به بیزاري و نفرتی بدل شده بود  از مهر، ارمغان زندگی   
  . ساخت او را از هر چه عشق بود، دورتر می
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رفتـیم، بـا           در فرصتی که تو آلمان بودیم دمی از پیش مادر جم نخورده و به هرجا کـه مـی       
ها  افتادم و غصه پس از سالها دوري او و آرمان راکنار خود داشتم و مدام یاد پدر می      . هم بودیم 

  . هایی که از او بخاطرم مانده بود و قصه
پائید تـا فرصـتی    ها بود و جاگذاشتن عزیزانی بود که باید سالها می کندن ل  آغاز د       پایان سفر 

گـر    ما، در چشمانی بیامیزد که روزگارانی هر صبح و شـام نظـاره     دگرباره ایجاد شود و چشمان    
بـه  آمیخـت کـه وقتـی     زندگی باشتابش، سنگینی سالها را با غبار خاطرات چنـان مـی  . هم بودیم 

زنـی غبـارآلود را   . آلـود  دیـدي اسـیر تقـدیري گـرد        گشتی، خـود را پرکـاهی مـی         گذشته برمی 
هـا دسـتاوردي    هاست و جز گرد وخاك خاطره    دیدي که با دنیایی جستجو، ارمغانش نایافته        می

 زود اسـتخوان ترکانـده و    نگرم، اینکه آنها چـسان چنـین   اکنون که به فرزندانم می . نداشته است 
ها  ام و واقعیت انگار بعد از سالیانی دور، از خوابی آشفته برخاسته. گیرد اند، بهتم می   بزرگ شده 

 بـی بچـه و تـا آشـیانمان را      آراز و من پنج سال تمام دویدیم و گفتیم بچـه . اند هنوز برایم گنگ 
وقـت افـسانه اسـت و    «: وقتی بـه رفـاه نـسبی رسـیدیم، آراز گفـت           . بسازیم راهی دراز پیمودیم   

» اند، دست و پایی کـن  ها به تاریکی نخزیده  اند و روشنی       نشده  ها کهن   تا افسانه . وشنیفرصت ر 
نخست ،کاخمان روشن شد و فرزندمان روشـن آمـد و بعـد بـه گوشـم افـسانه خوانـد و روزي                  

هـا   مان را پر از رمز و رازي نمود کـه افـسانه   افسانه نیز که وقتی او رفت بیست سالش بود، هستی    
  . کنند را شیرین می

اي از فکر افسانه و روشـن بیـرون نبـود و اکنـون کـه ایـن              آراز تا بود یعنی تا با ما بود لحظه        
مـان ایـن نبـود و     آتش اگر نبود، شـاید زنـدگی  . وجود آنان تاب آورده واقعاً حیرانم   سالها را بی  

 آتش بود و آتش اما. اي دیگر داشت مان افسانه ریخت و هستی روشنی از بام و روزنمان فرو می   
گریـز، آنچنـان دورتـرش سـاخت      هایش آراز را در خود پیچیده و پایه  مان زد و شعله     به زندگی 

که وقتی اشک افسانه را دیدم راه غربت پیش گرفتم و به قولی از چین و ماچین گـذر کـرده و            
داغ اشـک افـسانه حـالا خـشکیده و امـا      . اش را هم اگر یافتم، خودش را هـیچ نیـافتم           جاي پاي 

  . دلهامان سوزان است
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رود و افـسانه نیـز بـه موسـیقی            روشن رفته به پـدرش و مـدام بـا نقـش و نگارهـایش ور مـی       

هـا   ي بچـه  ام فکرم شده آتیه چسبیده و گیتارش سنگ صبورش شده و من که از تئاتر دور افتاده    
ه اسـت و حـالا   فهمیـدم کـه زنـد    شـنیدم و مـی   و اینکه اي کاش یکبار دیگر صداي آراز را مـی    

  . کجاست مهم نیست
زنـم دسـت    بافم و از سفر آلمان گریزي به سفر آراز می           اگر آسمان و ریسمان را به هم می       

تـاب سرشـک   . آراز براي افـسانه و روشـن مـوج نـوازش نـه دریـاي نـوازش بـود          . خودم نیست 
ت و اکنـون کـه   دانستم که دل او طوفـانی اس ـ     می. هاشان نداشت   چشمانشان را حتی در کودکی    

یعنی روزي از صـدایش فهمیـدم کـه چقـدر     . سالها از ما دور است سالیان سال پیرتر شده است       
از افـسانه پرسـید و اینکـه روشـن مـواظبش باشـد و تقـدیر او        . بیشتر حرف نزد  . پیرتر شده است  

  . دست خودش نیست و زنجیري دیروزهاست
و حالا واقعاًَ مجنون شده » بینم نون در او می  نوعی ج «: گفت  افتم که می           یاد حرف پدرم می   

داد و شـاید اگـر بـا مـن روراسـت بـود بخـاطر او، او را              اش را بـدجوري مـی       تاوان خیانـت  . بود
روزي . بخشیدم که دوستش داشتم و اگر چند روزي اسـیر دلـش بـود دسـت خـودش نبـود                  می

درسـته کـه هرچـی    . تو هچـل بابا دست خالی هوس دور دنیا کرد وما را انداخت     «: افسانه گفت 
هـا معمـایی بـود و از     رفتن او براي بچـه . »مال و منال داشت به اسم ما کرد و اما فکر دل ما نکرد 

  . دانستند آتش هیچ نمی
  : گوید          افسانه می

البته تو را هـم دارم  . ست که دارم موسیقی تنها همدمی. تار و پودم با تنهایی آمیخته است   -      
   !مادر

   :گویم       می
ات  روزي روزگاري روشـنی از در و بـام هـستی      . من هم که سن تو بودم درونم تنها بود          -      

  . اي غریبی خواهد بود دلت روشن خواهد شد و تنهایی، واژه. فرو خواهد ریخت
  : گوید       می
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امـا  . گیـرد  ل و پـرم را مـی  تا دکتراي موسیقی، با!  بیا گفته. ام با دایی آرمان صحبت کرده    -      
پـایی بـه دیـدنت     خورد تا تـوك  روشن هم که جم نمی. کند ات می   تنهایی ذله ! مانی  بروم تو می  

  . بیاید
  :گویم       می

اي  هـایم هـر کـدام از گوشـه     تقدیر من اسـت کـه جگرگوشـه     . این گناه هیچکس نیست     -      
اش  تو پیش. اش باشی شده، شاید تو مونس   مادرم خیلی پیر    ! برو! به خاطر من نمان   . سردرآورند

روم پـیش   من هـم مـی  . رسی ست راحت می به عشقت هم که موسیقی. باشی انگار خودم آنجام  
شـاید هـم   . اي بـرایم نـداره   خوي دیگر هـیچ جاذبـه  . ي پدریم تنگ شده   دلم براي خانه  . روشن

. یـه لـب بجنبـونی    فقط کافیسوزان گفته . شاید هم رفتم سینما. دوباره کار تئاتر را شروع کردم 
ات حاضـره و فکـر ویـزا هـم      گذرنامه. یکجوري باید خودم را تسکین بدهم ! ترکه  دلم داره می  

روشـن هـم   . روي کنه و تو هم بدنبال سرنوشتت می آرمان یک  و دو برات جور می   . که نداري 
 رفـتن،  کلاسهاي دانشکده و صـبح وشـام بـا نقاشـی ور    . یکی را میخواد که تر و خشکش بکند    

بـه قـول خـودش جنگـل سـبزي داشـت کـه در          . اما بابات عاشـق بـود     . کند  بابات رو تداعی می   
براي مدتی هم که شده . کسی تو زندگیش نیست! یه  اما روشن، دلش خالی   . آرامید  اش می   سایه

  !شاید بتواند مرا تحمل بکند
  : گوید       افسانه می

تهران که بودیم . ام شما با او زیسته یعنی بی. شن بودمدانی که روزهاي زیادي را با رو        می  -      
آمدیم، فقـط   یعنی با دوستانم که می. سرش به کار خودش بود و بدجوري از جمع گریزان بود         

انگار نـه انگـار کـه جـوانی     . کرد که مزاحمش هستیم   سلام و علیکی کرده و طوري وانمود می       
باغهـاي سـیب و   . قتی که رفتم، تنهایش نگذارو. اند اقتضایش شور و شره و دختر و پسري گفته    

یک طبقه از خانه را . گیلاس و مزارع آفتابگردان را به فامیل ها بسپار و فقط تابستانها سري بزن          
برو تهران که از خوي، چیزي جز دلتنگـی و تلخـی   . دار  اجاره بده و یکی هم براي خودت نگه       
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ین خانه نیز، جـز یـأس و افـسردگی چیـزي یـاد      یعنی با رفتن بابا، در و دیوار ا   . شه  حاصلت نمی 

  .اندازد آدم نمی
ها بـه هـواي دانـشکده و     بچه. از روزي که آراز رفته بود همیشه تنها بودم .       افسانه حق داشت  

کـردم و یـا اینکـه بـه جویـایی آراز، بـه        اش تو تهران بودند و من یا زانوي غم بغل می         هنر، همه 
شـدم و از آن   خودم هم داشـتم فـسیل مـی   .  هیچ دلم خوش نبود    رفتم و   گداري می   سفرهاي گاه 

همه درس و مشق تئاتر و عشق به بازیگري، فقط خاطراتی تو ذهنم مانـده بـود و از خـودم بـدم             
  کردم و با عمري که مـرا بـا شـتاب، تـا مـرز پنجـاه       باید یکجوري خودم  را سرگرم می. آمد  می

ایـست   افتد مثل پرنده م هنرمند که از هنر دور می     آد. شدم  سالگی رسانده بود، کمی رواست می     
هـا   چسبیدم و خیلی باید نوعی به تئاتر می. گویی که زنده نیست. که از بالهایش جدا افتاده است    

  . گذاشتند گرفتند و تنهایم نمی اي ده ساله، دوباره دستم را می را داشتم که بعد از فاصله
کردنـد و   شان تو تلویزیون بودند و تفننی کار تئاتر هـم مـی   هاي دانشگاه الآن بیشتر           بر و بچه  

اي شده بودم کـه بایـد بـا     رفتم و بیگانه فقط من بودم که چنین دور و تنها، با دل دردمندم ور می   
ام، بـیش از همـه    برگـشت دوبـاره  . انداختم ها می بازگشتی دوباره، خود را یاد خودم و یاد خیلی     

دانست و از  چیز را می  آتش همه ي درباره. ز همه چیز آگاه بودکرد که ا   سوزان را خوشحال می   
 چهـل فـیلم    سوزان با فیلمبردار مشهوري ازدواج کـرده و تـو سـی    . سرنوشت آراز نیز باخبر بود    

سوزان واقعاً هـم هـر کـاري از دسـتش     . کند گفت برایم هر کاري می می. سینمایی بازي داشت  
  . آمد، برایم انجام داد بر می

مان که فصلی نو را  من و روشن ماندیم و زندگی.  همان سان که تصمیم افسانه بود، او رفت            
ي هنر بـرایم   هایش و شوقی که براي زایشی مجدد در حیطه ي جاذبه تهران با همه. کرد آغاز می 

آنکه دل مادري در  خصوصاً منزل پدري با تمامی خاطراتش، بی. کرد  داشت، قدري دلتنگم می   
تـاب افـسانه هـم بـودم و فکـر اینکـه در دوردسـتها چـسان          بی. نمود ام می   سخت افسرده آن بتپد   

اش با خود در سیتز، به  دید تو فکرم و همه   روشن که می  . داد  آورد آزارم می    زندگی را تاب می   
اي  مان را در هم پیچیـده و چـاره   گفت که زندگی خاست و از گردبادي سخن می       ام برمی   تسلی
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مان فـرو افتـاده و بایـد کـه از پـا       طوفان بلایی که چون آذرخش به هستی. ریمجز ایستادگی ندا  
کمانی نشستیم کـه افـق فرداهامـان را     اي که سوزان برایم آورد، به تماشاي رنگین    با مژده . نیفتیم

براي یک فیلم سینمایی تست گریم و بازي داده و حـالا بـه کـار    . ساخت تر می زیباتر و پررنگ 
ساخت و احساس مفیـد بـودن    قدر کیف داشت این تجربه که سرگرمم می    شدم و چ    دعوت می 

ام بـود و حـالا کـه ایـن       عشق به بازیگري، بزرگترین عـشق زنـدگی       . آورد  را برایم به همراه می    
هـایی   آمد به قول روشن باید اشکها و لبخنـدهایم را بـراي لحظـه    اتفاق چنین ساده به سراغم می    

ام به دادم رسـید و مـرا از    هاي هستی ترین لحظه سینما در سخت. شد داشتم که لازمم می     نگه می 
هـا همـدمم شـده و     همـدلی . پـرداختم در آورد  اش به مـرور دیروزهـا مـی    عزلتی که در آن همه   

زد و  زندگی بعد از مدتها به رویم لبخنـد مـی  . کردم هایم را با دوستانی نویافته قسمت می      تنهایی
سالها از . بخشید انتها می آمد، مرا لذتی بی قیت سراغم میهاي خلا احساس رضایتی که در لحظه   

شـناختم   فضاي هنري دور افتادن چنان عطشناکم ساخته بود که در حین کار، خستگی هیچ نمی     
روزي سوزان با من از آتش سخن رانـد و اینکـه در واپـسین    . و اینها را همه مدیون سوزان بودم    

  : ه گفتگفتم ک. گفت دیدارمان او از آراز چه می
هـراس   بـی . اش، سفري دیگر خواهد داشـت    دار که به جویایی گل      اندوه نگاهت را نگه     -       

تپش قلب او با تو بود و غربت، نـبض تـو را    . ات را خواهد زدود     دیروزها، با رجعتی نو غمناکی    
ه پژمـرد و پلـک تـو، جنگـل رؤیاهـا را ب ـ        انارستان باغ تـو، دل او مـی         بی. یادش خواهد انداخت  
ي سپیدارش هم اگـر بـودم    چلچله! او از من گریخت و اما از تو آویخت      . رویش خواهد گشود  

ي او، روزي عطش   خورده  روح ترك . گریزي از زمین نیست   . تو مثل زمین به او نزدیک بودي      
.  لبخند پنهانت قهقهه سرخواهد داد و مهتاب شگرف آسمانش خواهی شد       . تو را خواهد داشت   

او اگر شاهدي هم نداشت خـدایش را  . ین کوبید که ماهتابش را سفت بچسبد      فانوسش را بر زم   
  ... داشت و لحن آشناي نمازش را

اش افتاد و اصلاً آتش که بود        سوزان باز هم گفت بگو و اینکه آتش از کی با آراز آشنایی            
ي  یاحتنامهاو برگی از س ـ«: گفتم. که گیج آن حرفهایم و فانوسی که به زمین کوبیده شده است          
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اي از  اي در جنوب داشت و روي مجسمه  پروژه. اي بود براي ما     سفري که حادثه  . یک سفر بود  

اما ناي گفـتن بـرایم نمانـد و سـوزان     » ...شود و   آشنا می کرد و با آتش، دلیران تنگستان کار می 
  » !باشد براي بعد«: گفت

ي چند سـطري کـه آراز    چ کدام به اندازه      بعدها با سوزان بارها از آتش سخن گفتم و اما هی    
  : ي آراز آمده بود در نامه. از آتش گفته بود رسا نبود

ام برخـورد کـه آتـشناك     در شب چشمانش نوري بود که مرا سوزاند، پرتوي به هـستی          ...       «
ي رقصش مـرا بـه نیایـشی وا     برد و شعله هر تکاپویش رقصی بود که مرا به معبد هندوها می  . بود

هایم، رؤیاها فروزان بودند و  گ در گردش ر. دیدم داشت که خود را در بازوانش حیران می      یم
ها  من در رقص آتش گم شده بودم و گذشته  . درخشید  نی چشمانم فقط آتش بود که می        در نی 

روزي اما به خودم آمدم و صحرایی زیبا دیـدم کـه در آن لـیلاي    . هاي گنگ نبودند    جز خاطره 
از خـوابی سـنگین پـر بـودم و بیـدار شـده و پیکـر گـرم آتـش را دیـدم و                 . ن بـود  ها روش   افسانه

  » ...برگشتم و اما . گشت اي که باید به زاد و رودش برمی گمشده
 ما شکل و شـمایلی   گشت و اما هستی       آراز، پی آواز گنگی، سرگشته و رنجور همچنان می   

ها هم آشیان بودیم و حوادث بر ما گذر کرده و هر لحظه و آن، جلوه  با واقعیت. یافت دیگر می
وار از فرداهـا حـرف زد و اینکـه تـا کـی       روزي سـوزان بـرایم کنایـه    . یافت  و تلألوئی دیگر می   

در این کلامش هزار حرف ناگفتـه بـود   . نتظار روزهاي نیامده و آن عزیز رفته خواهم بود   ا  چشم
  : اما روزي برایم گفت. و نخواستم که بیش از این بگوید

اگر عاقل باشی و بخواهی از این گردابی کـه در آنـی درآیـی،        ! عاشق سینه چاکی داري    -      
  ... زندگیت شایداز بیرنگی درآید و 

  :گفت و به او گفتم ان نباید چنین رك برایم از عشقی دوباره می     سوز
مان هـم قـد سـالها     بگذار دوستی. اگه گفتی واز تو بریدم، نگو که لیلا بد بود   ! دیگر نگو   -      

  . اند هاي خوبی بپاید و با آراز خوش باشم که افسانه و روشن و یاد او، براي بودن و ماندن، بهانه
  : اي برایم داد و گفت  نگفت و اما نامه      سوزان هیچ
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فقط امـانتی  . کنم که چیزي گفتم اش کن و من هم فراموش می بعد از اینکه خواندي پاره  -      
گویم پاك فراموشت کند و مطمئن باش که هرگز   به او می  . رساندم و رساندم    است که باید می   

  ...  نه او و نه من، کلامی با تو در این خصوص نخواهیم گفت
ي کـه بـا آراز داشـتم، سـخن      ام بـه عـشق و عهـد          از سوزان تشکر کرده و دوباره از پایبندي  

جرأت آنکه بـازش کـنم را نداشـتم و    . بعد از اینکه سوزان رفت، نامه در دستانم خشکید   . گفتم
 اش کـنم و امـا ایـن کـه ایـن       خواستم پـاره  . شدم  دانستم که داشتم مرتکب می      این را خیانتی می   
کردم بـا   حس می. مردد بودم. ام انداخت و نامه را باز کردم کی بود به وسوسه    عاشق سینه چاك  

آن مرد هر کی بـود در  . افتد که هرگز شایدخود را نبخشم اي بر یاد و خاطراتم می      این کار لکه  
امـا مـن نبایـد او را    . شناخت که عاشقم شـده بـود    یعنی می . شناخت  دوروبرم بود و مرا نیک می     

اي تو دستم مانده، باید  شناختم و به همین خاطر از سوزان هم نپرسیدم کیست و اگر هم نامه            یم
بـراي  . ي نامه نیز برایم گنـگ بـود   فلسفه. گفت پاره شود و نباید هرگز بدانم کی بود و چی می          

اختیـار   اما نامه در دستانم بی. آورش باشد چه برایم نامه نوشته بود و نخواسته بود که سوزان، پیام   
ي  ي آراز که سالهاسـت بـا خـود دارمـش، خواننـده      پاره پاره شد و هرگز دلم نیامد که جز نامه        

خواسـتم کـه هرگـز ایـن راز را      باید قضیه را به سوزان هم گفتـه و از او مـی        . اي دیگر باشم    نامه
 کی از سوزان قول گرفته و خیالم تختِ تخت شد که هرگز نخواهم فهمید که او . برایم نگشاید 

توانم از تقدسی حـرف بـزنم کـه عـشق      با این کار دلم آرام گرفت و احساس کردم که می  ! بود
ام  با سه تا فیلمی که بازي کرده بودم، چهـره . اي از معنویت فرو برده است  من و آراز را در هاله     

مکـاران  براي مردم آشنا بود و بعید نبود که یارو از قوم و خویشهاي سوزان باشد و یا اینکه از ه    
اما هر کی بـود، بـا کـوچ مـن بـه تهـران       . و آشنایان جدیدي که تو سینما باهم اخت شده بودیم  

یـافتی و چنـین    زندگی واقعیتی بود که باید با رگ و استخوان در آن حضور می        . ارتباط نبود   بی
  . مسائلی دور از انتظار نبود

  :گفت ان میآرم. کرد       خبرهایی از افسانه داشتم که دل نگرانم می
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ي سور و سـاتش را جـور کـرده و      با اینکه همه  . این دختره غروري داره که نگو و نپرس        -      

یعنـی نـه اینکـه چنـین     . رفـت  کوچکترین کم و کسري نداره، رفته سراغ کـاري کـه نبایـد مـی             
رم یعنـی مـن جـز او و مـاد    . ساز باشه اما اقلاً او نیازي به این کـار نداشـت       کارهایی اینجا مشکل  

ام، امـا او   ام را هم اگر به پایش بریزم باز کم کـرده  ي ثروت و داریی اینجا کسی را ندارم و همه   
دانـم کـه اگـر تـو      رفته چسبیده از کاري که هیچ هم براي ما عجیب و غریـب نیـست و امـا مـی           

شـوي کـه چـرا جلـودارش      گیـره و از مـن دلگیـر مـی     دلت مـی . بشنوي دلت هري میریزه پایین    
  .و اما باور کن که کاري ازم ساخته نبودام  نشده

توانـست   اش نمـی  شـد، او را از تـصمیم    گفت، زمین و زمان هم جمـع مـی                آرمان راست می  
یعنـی  . اش برایم سخت بـود  اما به قول آرمان، کاري که انتخاب کرده بود واقعاً هضم  . برگرداند

ي دیگـري رفتـه باشـد و آن هـم      هتوانستم بپـذیرم کـه دختـرم غیـر از موسـیقی، دنبـال پیـش             نمی
افسانه . چسبید آمد یک جوري به آدم نمی  کرور دستش می  -اي که با همه پولی که کرور        حرفه

ها ظـاهر   رفته بود دنبال مانکنی و با قراردادهاي هنگفت تو روي جلد مجلات و تبلیغات شرکت 
ه بـود کـه هـر حرکـت و     اي سـاخت  شد و قد بلند و اندام باریک و زیبایی شـرقی از او سـتاره        می

اي کـه خبـر پـشت خبـر از او      شد و شـده بـود چهـره     حرفش به خبرهاي داغ تلویزیونی بدل می      
  . شد چاپ می

کردم، جاي خالی آراز را بـیش از پـیش احـساس کـرده و            در لحظاتی که به افسانه فکر می 
ي پـول و    شـیفته افـسانه . خـورد  مطمئن بودم که اگر او بود سرنوشـتمان طـوري دیگـر رقـم مـی          

  :آرمان گفت. شهرت شده و راهی را برگزیده بود که برگشتی نداشت
صـداي خـوبی دارد و شـاید بـا     . یک شبه راه صد سـاله رفتـه و واقعـاً قابـل افتخـار اسـت          -      

با شـهرتی کـه او دارد، کافیـست آلبـومی در     . آهنگهایم مشهورش ساختم و مانکنی را ول کرد      
چنانچه بتوانم با موسیقی بـه  . هاي موزیک پاپ تبدیل شود   ه یکی از چهره   بیاورد و با صدایش ب    

حداقل از بابت تو که می دانـم از مـانکن بـودنش،      . اوجش بکشانم، وجدانم آسوده خواهد شد     
  .اش را خواهی خورد دل خوشی نداري و مدام دلشوره
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 احساس کـردم همـان دختـر          دلم تاب نیاورد و سفري به آلمان رفته و وقتی افسانه را دیدم،            
یـک سـر داشـت و هـزار     . اي نیست که به عشق دکتراي موسیقی رفته اسـت   بسته چشم و گوش 

هـایی کـه شـرکت داشـت حـضور       در غرفـه . سودا و پول و شهرت، واقعاً او را عوض کرده بود  
، ایـست  آورد کـه او واقعـاً سـتاره    یافتم و تشویق مـردم و هجـوم خبرنگـاران، تـازه یـادم مـی               می

اي که کمتر شبی کانالهاي تلویزیونی از او خبري ندارند و راست و دروغ، چیزي به زبان        ستاره
اش احـساس خوشـبختی    افـسانه از زنـدگی  . دارنـد   و اسمش را تو اذهان زنده نگـه نمـی      او نبسته 

  : گفت کرد و می می
لکـه تـو تمـام اروپـا     ام درآیـد و آن وقـت، نـه تـو آلمـان ب          کاففیست اولین آلبوم موسیقی    -      

  . ي معروفی خواهم شد چهره
اش بـه دکتـراي    اش را قـرص و محکـم چـسبیده و واقعـاً هـم از عـشق          هاي موسـیقی          کلاس

گفت که هرگز به ایران باز نخـواهم گـشت و گذشـته، جـز رؤیـایی           می. موسیقی کم نشده بود   
وشن و من است که به یکباره انتظار ر اش را اینجا سفت خواهد کرد و چشم   ریشه. برایش نیست 

  . از همه چیز دل بکنیم و ما هم بیاییم آلمان
  اش غوطـه        با دیدن افسانه کمی دلـم جـا آمـد و وقتـی دیـدم چنـان عمیـق در زنـدگی تـازه             

اي شد که مادر و آرمـان را نیـز    دیدار افسانه، بهانه. خورده، دلم نیامد که بیشتر توپ و تشر بزنم      
مـان را کـه    ي پـدري  تر و خسته تر بود و دلش هواي ایران را کرده بـود وخانـه   دهمادر تکی . ببینم

.       ي مـادر را گرفتـه و بـا خـود بـه ایـران آوردم       از آرمـان اجـازه   . زیـستیم   من و روشن آنجـا مـی      
مادر واقعاً خوشحال شده بود و اینکه آخري عمري توانسته تـو هـواي وطـن نفـسی تـازه بکنـد                   

  : گفت ام داده و می مادر دلداري. کرد ساس میخود را خوشبخت اح
تـو  . آورد افتم و روزهایی که دستش تنگ بود و اما به خم ابرویش هم نمی یاد پدرت می  -      

ي تنـگ بـودن دسـت و     پـولی بـود و بـا همـه     زندگی مشترکمان آنچه هیچوقت از آن ننالید، بی   
اش  پولی غمـی تـو چهـره     ا تو وقتهاي بی ي اینه   اما با همه  . باخت  بالش غرورش را هیچوقت نمی    

کنم و ثروتی که  الان که به افسانه فکر می. فهمیدم چه مرگش است زد که فقط من می    موج می 
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خواهد عـوض روزهـایی    شاید هم می. دهم چیز به او حق می      تو چنگ و بالش افتاده، براي همه      

گذراندید و  هاي نمور می ا تو زیرزمینتان ر زیستید و جوانی را در بیاورد که تو و آراز با فقر می  
گـذرد و   ایـست کـه هـر آن مـی     عمـر، قافلـه  . خواهد که چنـان روزهـایی را تجربـه کنـد          او نمی 

اش، سـعادت و خوشـبختی را لمـس کنـد و در        بگـذار در جـوانی    . بازگشتی بـه گذشـته نیـست      
ش تکلیـف معـین   ، غرق گردد که من و تو این حق را نداریم که بـرای  هاي خوش جوانی      اندیشه

همانطور که وقتی تونیز، هم سن او بودي، پدرت هر چه از آراز گفت تو کت تـو نرفـت      . کنیم
. شهرت و پول در جـوانی کـم چیـزي نیـست    . بگذار او هم دنبال دلش باشد. و رفتی دنبال دلت 

  ! همینکه آنها را تصاحب کرده سعی نکن ازش بگیري
  :      به مادر گفتم

شـود   امـا کـاري نمـی   . همچنانکه ما زندگی کـردیم . شود زندگی کرد  آنها هم می    بی  -
کـاش  . هاي مـا، هـیچ بازتـابی بـرایش نخواهـد داشـت       او به قول تو راهی را رفته که گفته        . کرد

آتش اما بود و افـسون رقـص او   . گسیخت در و پیکر از هم نمی آتش نبود و زندگی ما چنین بی   
یی بود که در معبدهاي شرق با آن بـه جـستجوي معنویـت    ي دنیا  هاي گمشده     در نگاه آراز تکه   

  ... مان نیفتاده بود و  اگر آتش به هستی. رفتند می
زدم و او گـوش   دانست و گیج و منگ حرفهایی بود که من می       مادر اما از آتش چیزي نمی   

 هـر از چنـد   دانـست کـه از وقتـی آراز رفتـه،     هایم را هذیانی می داد و گفته ام می تسلی. سپرد  می
  :آتش روزي برایم گفت. آید گاهی بر زبانم می

آراز در قفـس  . تپـد  حصاریست که بال و پـري در آن نمـی  . دریچه قفس نیست  قفس، بی  -      
اي بــسته فـرود خواهـد آمـد و بــا     پنـدارهایی کـه روزي چــون صـاعقه بـر دریچـه     . پندارهاسـت 

  ي مرواریدي است در عمق بینشی ویندهاو ج. اي دور، از قفس خواهد رست ي سبز بیشه وسوسه
که چون دریا ژرف است و روزي از پوچیِ جست و جـو خـسته خواهـد شـد و بـه زورقـی دل           

مروارید بزرگ هستی او، در کـف  . هایش برساندَ خواهد داد که پاروزنان او را به ساحل هراس      
  ... او به جویاي آن باز خواهد آمد . دستان توست
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شکفت و  هایی که در لبخند او نمی  اي بود شعرگونه و چه جرقه       ش زمزمه ي حرف         آتش همه 
گفـتم و اینکـه    روزي با سـوزان از او مـی  . ساخت تاریکی اندوهم را به صبحی تابناك بدل نمی      

ي  دانم چه رازیست که با همـه  آورد و نمی هاي نفرت به او بیرون می    حسی عجیب مرا از کوچه    
درخــشد و ســیاهی دلــم را زدوده و بــه   ه در چــشمانش مــیاش، نــوعی شــکو تابنــاکی شــیطانی

آتش که به دیدارم آمد تـازه  . خواند که غبار کینه در آن گم است ریگستان احساسی مرا فرامی  
هایی دیده بودم کـه لغـزان گـذر کـرده و      از قرقیزستان آمده بودم و جاي پاي آراز را در بیراهه      

 او را رسامی مجنون به خاطر داشتند کـه بـا رقـص و    اش را در نگاه بومیانی ریخته بود که         چهره
  . ریخت گشت و با ساز خنیاگران اشک می آواز قرقیزها، منقلب می

ي آفتابگردان رفتیم و او که هم قد گلهاي آفتـابگردان بـود بـرایم از آراز                 با آتش به مزرعه   
  : گفت

خاکستري داغ کرده بود که باید ي وجودش را  گویی با من بودن همه. او از من گریخت   -      
کـه آن را نـه یـک    » اوریـن «هاي پر یخ بلنداهاي    وزید و از چشمه     خنکاي کوهساران بر آن می    

  داد و دلـش بـا نـسیم    خوانـد، تـن سـوزانش را شـست و شـو مـی       ي تقدس می   کوه بلکه اسطوره  
ت وشـو دادنـد   هاي اورین اگر تن او را شـس  چشمه. کرد آمیخت و شاید فراموشم می     رهایی می 

او با افسون پندارهایش، چون نوري بیرنگ در دشتها خواهد تابید و اما روزي . روح او را هرگز  
  ...فقط باید راهش را بجویی. تو او را باز خواهی گرداند. تر باز خواهد گشت سبک

  :      به او گفتم
مـن هـیچ   . د نیـست گوید و چون نسیمی وزان، هیچ جایی بن        جز کلامی کوتاه سخن نمی     -      

ام و اما او چون آبی که در  اش خزیده راهی جز جغرافیاي جهان بلد نیستم و تا دوردستها در پی          
  ... تو بگو راهش را تا من بیازمایم. شود زمین فرو برود، تا به تلألؤاش برسم گم می

ت        اما آتش هیچ نگفت و فقط بـدرودي گفـت واینکـه آمـده بـود بـه وهـم سـبز آراز دس ـ               
بیاویزد و او نیز عابري است و از مرز گذر خواهد کرد و شاید به دیدار مولانا شتابد و عمري را      

  . در قونیه سرکند که دلتنگ سماع است و رقصی که خود را نیز فراموش کند
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      نمی دانم که آیا اکنون او در قونیه است و یا به مهد گرمش در جنـوب بازگـشته اسـت امـا            

ام رسـیدم و بـاز    ي زنـدگی  گفتم که به افـسانه  از افسانه می. خبرم است از او بیهرچه هست ساله 
امـا چـرا از روشـن    . سوزم قصه سر کردم از لهیب دوزخی که روزان و شبانیست  در آتشش می   

  . آورم ام روشن است به فروغ وجود اوست که خیلی چیزها را تاب می نگویم که اگر زندگی
گیـرد و   دارد که هراس فـردا را از مـن مـی    صدا، در کنارم گام برمی            روشن چنان آرام و بی    

هـایی   مژده. دهد به فرداهایی که دیر و زود خواهند آمد و شاید هم از مژده تهی نباشد      امیدم می 
  . تارانند هاي واهی را می آورند و سایه که ما را از تلاطم امواج هستی بدر می

  :زي روشن برایم گفت      رو
از پدر، از رازي که سالهاست همچون تپش قلب با قلب تو همراه      ! از دیروزها سخن بگو    -      

چه رازیست که او را چنین یکباره در فراموشی فرو برده و انگار   . اي  است و از ما پنهانش داشته     
کـردم کـه زنـده     مـی اش اگـر نبـود فکـر     گداري هاي گاه  تلفن. که ما هرگز تو زندگیش نبودیم     

جنـون آسـا دور جهـان    . اما او هست و فقط با ما نیست   . نیست و مزارش در دوردستها گم است      
؟ حتماَ راز و دردي دارد که او را این چنین انـدوهناك، اسـیر خـود سـاخته و         گردد که چی    می

أیوس اي و امـا م ـ  دانم که هر جا هـم امیـد بـودنش بـود رفتـه      می. جاي پایش هیچ جا پیدا نیست   
دانم که روزي زنی در میان گلهاي آفتابگردان، با تو آهسته خیلی چیزها گفـت           می. اي  بازگشته
دانـم سرّیـست نهـانی و تـو ایـن ده سـال، در غبـار         برایم از آن زن بگو و از پدر که می       . و رفت 
ا ام و اما اکنون، شاید این حق من باشد که بدانم بر ما چه گذشت و چـر         ها محوش کرده    خاطره

  ستیغ تقدیر ما را، برفی چنین انبوه پوشاند؟
  :      گفتم

ي پـدرت را کـه    آخرین نامه. بعد از این همه سال، حق توست که بدانی و باید هم بدانی         -      
بخوانی، هیچ سرّي پنهان نخواهد ماند و به آتشناکی آن ابلیس نیز که از آن سـخن گفتـی، پـی              

ي آفتابگردان، هنوز بـه   د که بعد از سالها آن زن را در مزرعهش خواهی برد و اما هیچ باورم نمی     
! ي پدر را خوانـدي او را بهتـر خـواهی فهمیـد        زنی به نام آتش که وقتی نامه      ! خاطر داشته باشی  



 ٣٣ ذيحقعليرضا 

 

 

روشن مکتوب آراز را بیش از یکماه پیش خود نگه داشت و روزي که بـه مـن بـازش گردانـد         
  :گفت

او . داشـت  د که شکست باورهایش را حتی از خودش انتظار نمی گرا بو   پدر، انسانی مطلق   -      
در شـگفتم کـه   . ي خـویش شـده و خواسـته بدینـسان خـود را بیـازارد       هاي صادقانه   قربانی تلقی 

او روزي اسیر دلش شده و این را اهانتی ! چطور تا به امروز تاب آورده و هنوز خود را نبخشیده   
اما آتش، واقعاً ابلیسی بود کـه هجـومی از آفتـاب    . ماند   می دانسته به عشقی که باید به آن پایبند       

ور گـردد، بـه    توانـست شـعله   را به قلب پدر تابانده و پـدر در گریـز از آن نـور، کـه هـر آن مـی       
گویـد کـه دعـوت سـبز      اما چیزي در دلم می. رود سیاحت تقدیري رفته که امید بازگشتش نمی 

  . دچشمانت، روزي او را به ما بازخواهد گردان
  :      گفتم

گفت، اما کـو آن تـرنم سـبزي کـه سرشـارش کنـد و در پرتـو         این را حتّی آتش هم می   -      
اش را حـس کنـد و    هاي عاطفه بال افشاند و در جغرافیاي زمین، روشنی روشن       اش جرقه   اندیشه

  !به سوي تصویرهاي دیروزش گام بردارد که این همه انتظار، کشت مرا
خـورد کـه سـعی     چیز مشخص شده و در رفتارش نوعی مهربانی مـوج مـی   همه      براي روشن   

  . ام دهد کرد تسلی می
ام  اش و اینکه حدیث زنـدگی  گشت و پیامی از بهرام داشت براي فیلم تازه       سوزان دنبالم می 

روزي با قرار قبلی همـراه سـوزان بـه دفتـر بهـرام      . را شنیده و دست دارد که به تصویرش بکشد     
اش را به ساختن فیلمی از زنـدگی مـن اعـلام     هایی که پیش آمد، علاقمندي یم و در صحبت   رفت

  : کرد و گفت
ات خواهم پرداخت و ضمن بازي باید، بار خیلـی       فیلمنامه را بر اساس طرحی از زندگی        -      

هـا و انتخـاب    هـا، نگـارش دیـالوگ    چیزها را به دوش بکشی و در سـاخت و تـدارك لوکیـشن    
زندگی تو براي آنچـه کـه سـالها آرزومنـد سـاختن آن بـودم،       ! ها همیشه در کنارم باشی   بازیگر

. چنان زیبا و جذاب به نظرم آمده که سریع باید کلید بزنیم و تا جـشنواره کـار را یکـسره کنـیم     
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طرح اولیه آماده است و تو این یکماهه باید نوشتن فیلمنامه را تمام کنیم و پایانی را مدنظر قرار          

پایـانش را بـه تـو واگـذار خـواهم کـرد و بایـد از فـردا قـول و               . م که خواسـت دلـت باشـد       دهی
قرارهایمان را براي فیلمنامه بگذاریم که در هر سکانسش گرمی جان و رگ توست کـه نقـش            

  ... خواهد بست 
اما اگر من نخواهم که چنین فیلمی درست شود چی؟ ما هنـوز در مـسائل زنـدگی خـود                -      

شـان را از   اند که شاید بـارش بـارانی، هـستی    م و روشن و افسانه هنوز سردرگم فرداهاییای  مانده
لطافت لبریز سازد و شاید هم آن سـفر دشـوار فرجـامی نداشـته باشـد و جـز سـکون و جـدایی             

شنوم  هاي مردي را می من در دوردستها هنوز ترانه. اي آنان را به گذرگاه یأس فرا نَخواندَ    زمزمه
زند و به کیمیایی نظر دارد کـه روزي سـبزي ژرف آن، او    هاي خود می را با سوت که آهنگش   

  ... را به رعایت عشق واداشت و 
پائیـد پاییـده و    ي اینها درست لیلا، اما این انتظار و این سفر، بیش از آنی که باید می    همه  -      

خواهم سفري  ست که می فیلمی. این فیلم، فیلمی براي گیشه نیست . خواهم کمکت کنم    من می 
اگر پایانش همان چیزي باشد کـه  . گردد همان سان که آراز می  . را آغاز کند و دور دنیا بگردد      

  ! اندیشم، تو باید قبول کنی من می
انـد و از دنیـا فقـط دل و     هـایی کـه پاسـوخته    هـاتم و شخـصیت     ي فـیلم    می دانی که شیفته    -      

  ... اما . کنند  میاي دارند که به پاي عشق فدا جربزه
  :      سوزان که تا حالا ساکت بود دوید تو حرفهایم و گفت

 باهـاش تـا آخـر     یعنـی . بهرام این فیلم را خواهد ساخت و تو هم کمکـش خـواهی کـرد            -      
طرح اولیه به تـصویب  . خواهیم کمکت کنیم اما هم تو کار نمی آوري که همه می   . خواهی بود 

اما چیزي که هست بایـد سـفري بـه جنـوب داشـت و از آتـش،        . بجنبیمرسیده و باید که سریع      
گیـري چنـد صـباحی کـه      هم براي لوکیشن و هم براي پـی . دانیم باید بدانیم بیش از اینها که می  

هایی که از او و آتش در خـاطرات مانـده اسـت     آراز دور از تو زیسته و شنیدن حرف و حدیث 
…  

  :       گفتم
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اما این قضیه سـر دراز دارد و  !  اید و پس مبارك باشد     تان را گرفته     تصمیم شما که بی من    -      
خـواهم زاده   ها سخن بگوییم تا روایتی کـه مـن مـی     باید روزي چند ساعت بنشینیم و از گذشته       

خواهـد   کمانی باشند براي تصاویري که او مـی  ها رنگین شود و در دستان بهرام، حس  و اندیشه       
  . ددنیا را با آنها بگرد

نمود تا حدي به خود آمد و براي من و سـوزان از          با این حرف من، بهرام که اندیشناك می       
هاي رئالیستی به دنیـایی شـهودي پـا     گشودن رازگونگی حیات در فیلمی سخن گفت که بارگه      

  . ، برخواهد خاست خواهد گذاشت و در دوردستها به جویایی آراز واقعی
هایش را خـون چکـان تـا     ي هم اگر نبود تسلایی بود براي دلی که زخم      این کار بهرام نوید  

اش، تصاویر فیلمـی خواهـد    دانست که روزي زندگی سرحد جنون تحمل کرده بود و هیچ نمی    
فرجام فیلم برایم مهـم  . هاي یک هستی طاهر سخن خواهد گفت شد که براي عموم از ناپیدایی     

برد واما، تصمیمی که با قطعیت توأم باشـد   اپیدا با خود میهاي ن هاي آن مرا تا کرانه بود واندیشه 
  . هایم نداشت رسوخی در قرارمندي

شد وچه سخت بود از نو حیـات بخـشیدن بـه     ام از نو باید به تصویر کشیده می             همه زندگی 
. هاشـان را شـاهد بـودي و امـا الان نبودنـد      ي آنهایی که روزي گرمی نگاهها و تـپش قلـب        همه
پرداخت که مراتا بدینجا رسانده بـود و از انتظـاري سـخن     ام می   هایی از زندگی    نامه به برش  فیلم
  داشت ي فردا بازمی گفت که بانوي پرغرور عشق را از سفرهاي عاشقانه می

دانـم،   اي که سوزان حـاملش بـود، بهـرام نبـود؟ نمـی            آیا صاحب آن مکتوب پاره پاره شده    
حتـی نگـاهی بـه تـک سـطر آن نامـه ندوختـه بـودم و از سـوزان هـم           . شاید بود وشاید هم نبود    

  .خواسته بودم که هرگز با من از آن سخن نگوید
ي   رفت و یکماه طـول نکـشید کـه فیلمنامـه        تر ازآن بود که تصور می             بهرام درکارش جدي  

 هایی که گرفتـه شـده بـود هـیچ کـدام      براي نقش آتش، مردد بودم و تست   . اصلی پرداخت شد  
  : روزي بهرام گفت. کرد اقناعم نمی
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سفري به جنوب خواهیم داشت و از میان بومیان یکی را برخواهیم گزید و دنبال بـازیگر          -      

  . ام اي من هم نرسیده اش کرده هنوز به آن چشمانی که تو توصیف. اي نخواهیم بود حرفه
هـاي   م و بعداز دیدار از مجسمه      چنین نیز شد و گروهی سفري به طرفهاي بندر بوشهر کردی    

، تنی چند از بومیان که آراز را هنوز بخاطر داشتند دیـدم و مـا          دلیران تنگستان که کار آراز بود     
امـا از زنـی بـه نـام     . اي بردندکه حدود شش ماه تمام آراز سـاکن آنجـا بـود           را درست به منطقه   

هـا بـود و یـا بـا      ا پـاي مجـسمه  دانـستند کـه تـو ایـن مـدت ی ـ      دانستند و فقط می آتش چیزي نمی 
  : هایی که کرد گفت  و جو بهرام با پرس. درویشی که تو شیراز باید بجوییمش ایاق بود

شماها تو بندر باشین که من باید خودم بروم دنبال آن مرد و خبرهایی که لازمـه بگیـرم و     -      
  …برگردم

زنی «باید به زودي فیلم   کاري که می      بهرام رفت و من و سوزان ماندیم و تنی چند از اکیپ    
،  هاي بلند و تنومندي که با حسی از حماسـه  دیدن مجسمه. رساندیم را به سرانجام می» بنام آتش 

هایی که آفتاب تـن بـه    کردند و با یاد او، در غروب   با دستهاي آراز پرداخته شده بود منقلبم می       
هـواي داغ  .  شـدند  هایم خـیس مـی   گونه ، یدنددرخش انتها همچون طلا می داد و آبهاي بی  دریا می 

زد  ها نیز هواي برف سرش می جنوب، با اوکه از آغوش کوهساران برخاسته بود و حتی تابستان        
تـاب  . کـرد  تراز آنی باشـد کـه تـصورش را مـی     توانست سخت برد می هاي برفی پناه می    و به قله  

، آتش او را فریفته دلیلـی داشـته کـه     هایش آوردن اینجا براي او سخت بود و اگر هم در تنهایی  
  . شد کم همه چیز روشن می-کم

صبرانه چشم انتظار  توانست آشکار کند و بی        سرنخی که دست بهرام بود خیلی رازها را می   
  :بهرام برگشت و دنیایی سرّ و راز باخود داشت و گفت. او بودم که برگردد

عارفی دلسوخته که روزي در سـلولهاي تنـگ و تاریـک بـا او     . رفیقش، رفیق زندان بود   -      
اي از شــریعتی و مولــوي اســت و در  ســیدي والــه و مفتــون کــه آمیــزه. اش افتــاده بــود آشــنایی

انـد و تـو چنـد مـاهی کـه       کرد خیلی تصادفی همدیگر را دیـده  روزهایی که آراز اینجا کار می     
  . ساخت، دمی از کنارش جم نخورده است  را میها آراز مجسمه



 ٣٧ ذيحقعليرضا 

 

 

هـایش   ها و نوجـوانی  زنی رقاصه که کودکی. شناخت نیک هم می. شناخت        آتش را هم می   
ي   را در معابر هندوها گذرانده بود و روزي به جویایی حقیقت سر ازعرفان در آورده و دلباخته         

زیست که با مردي جنـوبی   با مادرش میآتش . طریقتی شده بود که سید نیز منتسب به آن است  
  …ازدواج کرده بود و اما الآن مدتهاست که مادر هست و از آتش خبري نیست  

اش افتاده بود مرا یاد دیروزهـا انـداخت و    هاي بهرام و اینکه تو زندان با سیدي آشنایی           گفته
عتی را حفـظ بـود و چقـدر    کرد که کتابهاي دکتر شری هایی که آراز از میرقنبر نامی می        صحبت

عمر در نظرم کوتاه آمد وقتی که صـداي آراز در مـورد میـر قنبـر مجـدداَ در گوشـهایم طنـین                    
  : به بهرام گفتم. انداخت

؟  همان که کتابهاي شریعتی را حفظ بود و تأثیر عمیق رو       سکانس زندان که یادت است     -      
   …آراز داشت و 
  :     بهرام گفت

امـا آتـش، بـا    . گردنـد  ها جان بدهیم، شخصیتها خود باز مـی        ز اینکه ما به شخصیت    قبل ا   -      
داشت و زنی که به قول تو راهـی قوینـه و دنبـال مولـوي      گیسوانی انبوه که تا کمرش موج برمی 

بود، چنان عشقی را با آراز زیسته بود که دل کندن از او نوعی جان کندن بوده و چنین نیز شده       
  …او نبود  گفت که آراز شیفته و مفتون آتش شده بود و هیچ شبش بی یمیرقنبر م. است

اي گنـگ داشـته    کردم که  بهرام هم براي فیلمش نکتـه    چیز دستم آمده بودو فکر نمی             همه
لذا بعد از گشت و گذاري در شهر و حومه و انتخاب زنی به نام آتش بـا همـان چـشمانی       . باشد

  . راهی تهران شد تا فیلم کلید بخورد ریخت، اکیپ که از آن شرر می
اش پرسیده و        بعدها از سوزان شیندم که بهرام به دیدار مادر آتش رفته و از خردي و برنایی  

زنی بوده که در اوج فقر، آتش را به    مادرش بیوه .  کامل از آتش هستند     خبري  فهمیده که در بی   
بار ازدواج کـرده و زمـان مدیدیـست کـه سـاکن       ت  معبد سپرده  و خود بعدها با یک مرد ایرانی         

اش چهـار سـال    او همه. بندرند و و آتش هم نامی است که شوهرش برایش انتخاب کرده است       
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اش افتاده و حدود چند ماهی را با آراز زیـسته و     تو ایران بوده و در آخرین سال با آراز آشنایی         

  : مادرش گفته بود. اند بعداً از هم جدا شده
اش در نیـایش بـود و    خـسته، همـه    رفتن آراز، آتش را مچاله کـرد و او انـدوهناك و دل              -      

انجامد و اما در سفرهایی کـه بـه هنـد     کردیم به بازگشتش به هند می ي سفري که فکر می   شیفته
نـشان اسـت و مـن هـم دلتنـگ       از وقتی که رفتـه بـی  . داشتم و جویاي او بودم، خبري از او نبود        

ایـست مثـل اوو    گوییـد گـم گـشته    آراز هم که مـی . مثل اینکه هیچ امیدي نیست   دیدارشم و اما    
آراز که رفت آتـش نیـز   . اش هستیم معمایی شما را به اینجا کشانده که ما هم سالهاست مبهوت       

اش کرده  تنها کتابی از او به یادگار مانده که دیوان شمس تبریزي است و آراز هدیه . رفتنی شد 
 از دنیا با هم هستند و شاید هم هر کدام تقـدیري جـدا دارنـد و فقـط در             اي  شایدهم گوشه . بود
   …شان، شبیه به هم هستند و  نشانی بی

گفت از اینکه ممکن است آتش و آراز با هم باشند سـخن رانـد و           سوزان وقتی اینها را می   
سـاخت کـه ایـن     میي دیدار آتش در میان گلهاي آفتابگردان، مطمئنم  ي آراز و خاطره    اما نامه 

هـایی گرفتـه بـودم کـه او را بـه       خصوصاً کـه ردپـاي آراز را از سـرزمین        . کار غیر ممکن است   
کـرد   ي باورهایم را دچار تردید می همه» زنی به نام آتش«بهرام با فیلم    . تنهایی در خاطر داشتند   

ظـاري را طـرح   و هنوز هم در پایان فیلم مانده بودیم که چسان تقـدیري را رقـم زنـیم و چـه انت              
  . کنیم

  : گفت بهرام می
ایـن فـیلم را مکتـوبی بـه     . این فیلم دور جهان خواهد گشت و شاید آراز نیـز آن را دیـد          -      

 را به خود آورد و بازش گرداند و امـا تـو بایـد گریـزي از      گشته دانم که شاید آن گم    غربت می 
 باید بیندیشی که دوستت دارد و فرجام اي ات، به دلشده واقعیت نداشته باشی و در پنجاه سالگی    

گویم با این فیلم انتظـاري را   من می. انتظار است که در آتیه رقم خواهم خورد         تقدیري را چشم  
توانـد   مطرح کنیم که اگر او نیامد تو تصمیم خود را بگیري و به عشقی که فروزان اسـت و مـی      

   …ات ببخشد چشم دل بگشایی و  تولدي دیگر به هستی
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  :هرام گفتمبه ب
خواهم فرجامش مرگـی باشـد    می. خواهم باشد  چنین عشقی وجود ندارد و هیچ هم نمی         -      

   …انجامد و  که با  آمدن او به آخرین دیدار می
  : بهرام گفت

زندگی تو مو به مو پرداخته شـده و اگـر از مـرگ        . اما مرگ تو هم دور از واقعیت است        -      
ایم و آن پیامی را که باید آراز دریافت کنـد، از او    را به یکسو نهادهگویی را  سخن بگوییم واقع  

ي مهـی کـه آن را فـرا گرفتـه بـه دنبـال        او باید در جنگل سبز چشمانت، با همـه   . ایم  دریغ داشته 
اش پیوند دهد و لیلاي عمـرش   به افسانه و روشن. عشقی پا در ره  بگذارد که او را به تو برساند          

آیـد و دیروزهـایش را بـه یـادش      ارتی این فیلم شوکی باشـد کـه بـر او وارد مـی    را بیابد و به عب   
   …آورد و  می

تپیـد   شـد کـه چنانکـه قلبـی در وجـودش مـی        بایـد حـسی در او تحریـک مـی         . حق با بهرام بود   
  : به بهرام گفتم. نهاد سراسیمه پاي در راه می

ست متولـد شـودو مـن بـودم کـه      توان ـ مـی . این عشق در فیلمنامه هم پرداخت شده اسـت          -      
بگذار آغاز و پایانش با عشق باشد و انتظار وصالی و آنطور که تـو          . جلودارش شدم و نخواستم   

  . خواهد دلت می
خواست تمام کرد ومن غرق در نقشی شـدم         بهرام خوشحال شد و فیلمنامه را آنطور که می        

  . ام بود که راوي روزان و شبان زندگی
هـا درخـشید و نـام بهـرام را بـاري دیگـر بـه         نام آتش نام فیلمی شد که در جـشنواره       زنی به  

اي را نیز براي من به ارمغـان   ي ویژه جایزه. عنوان فیلمسازي نوگرا و اندیشمند سرزبانها انداخت   
  : درنگ به افسانه خبر داد و افسانه گفت آورد که وقتی روشن خبرش را شنید بی

سـار   تـاب، چـشمه   ي لوکارنو که دیدم تازه فهیمدم که آن رهـرو بـی       شنوارهفیلم را تو ج     -      
مان را بـا کـابوس    رؤیاهامان را به چه زهري آمیخت و سفر تا مرز تاریک رفتن، چطور زندگی      

رسید و هشیاري  کاش رقص عطري که در فیلم جان گرفته بود به مشام پدر می       . همسفر ساخت 
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بازي مـادر پرپـر شـدن پنـدارهایی بـود کـه درهـر روز            . اختس  شد که او رابیدار می      نسیمی می 

اش با آنها دمساز بود و چقدر روشنایی داشت در فیلم وقتـی کـه هـر تـصویرش بـا کـلام           هستی
هایش که عشق مـادر و عواطـف    پدر هم به ریشه. داد آمیخت و روزنی رو به نور را نوید می         می

مـان   هراسِ یک هوس او را از ما گرفت و زنـدگی پنهانش به ما بود، چنان پایبندي نشان داد که  
  . را با حیرت و انتظار پیوند زد

  :گفت       روشن هم خوشحال بود و می
، سـنن، زبانهــا و   مـان چـشم هنـر را نیـز خیـره کـرده و دنیـایی از انـسانها بـا آداب          هـستی   -      

پدر نیز فیلم را دید و مان را به قضاوت خواهند نشست و شاید هم  هاي مختلف ،زندگی   فرهنگ
ي سکوت، راز رفتنش را نجوا کرد  گرداب گسترده به فرا رویمان او را به خودآورد و در آیینه       

  . ي خاطراتش بذر نور افشاند و به سوي ما بازگشت و در شب تیره
       حدیث عشق در پایان فیلم مرا وسوسه کرد و روزي  به کنجکاوي از سوزان در مـورد آن          

و چقـدر بهـرام را پـاك و    . یدم و دانستم که آن مکتوب پاره پاره مال بهرام بوده اسـت     مرد پرس 
طاهر دیدم در ابراز عشقی که روزي برایم از آن سـخن گفـت و فهمیـدم کـه چقـدر صـاف و                   

  . صادق دوستم دارد
. اي در بـاد مـرا ترسـاند           بهرام وقتی از عشق سخن گفـت لـرزان گریـست و همچـون شـعله               

انگیز بود وبعد از آن کار وتلاش و سرانجامی که فیلم پیدا کرده بـود، بهـرام را تـا               ترس  باورش
خوانـد و هـیچ    اي بود که مرا به خـود مـی   حد ستایش دوست داشتم و اما هنوز عشق آراز، ترانه       

بخاطر فیلم به همراه بهـرام تـا اسـتانبول و مـسکو        . کرد  گسستی مرا از ستیغ دیروزهایم جدا نمی      
و چه شبها و روزها که با هم بودیم و اما عشق آراز دریاي بیکرانی بود که هیچ ساحلی را          رفتم  
توانـستم تجـسم    ي عواطفی که نسبت به بهرام داشـتم خلـوتی را بـا او نمـی     شناخت و با همه     نمی

. کنم و حتی سفرها نیز، مرا از عزلتم درنیاورد و طنین عشقی دوباره را در گوشـم زمزمـه نکـرد         
ي هیئت داوران را به خاطر زنـی بـه نـام آتـش      ي ویژه و از من تجلیل شد و بهرام جایزه   در مسک 

  . ربود و اما دل من را نتوانست
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داد کــه بــه  اي خبــر مــی        در بازگــشت بــه تهــران، ســوزان بــرایم خبرهــایی داشــت و از نامــه
. ر از حجـم زنـدگی   امـا پ ـ  اي کوتـاه  نامـه . کننـده بـود   استودیوي فیلمسازي رسیده و دست تهیـه    

  : اي از قونیه که آتش فرستاده بود و برایم حرفهایی داشت نامه
ام را سـبک و   ، حضور هـستی  هاي دور   ، احساس عبادتم را فزون کرده و در افق         غبار سالها       «

دلگیـر ایـن کـه در چـشمان مـن هرگـز        . گـویم و دلگیـرم      حاشیه سخن می    من بی . یابم  آرام می 
عشق و طریقت ما را بـه هـم پیونـد     …اید    که چنان شورناك تصویرش کرده     ابلیسی نخفته بود  

ــب   . داد و امــا او روزي گریخــت هــر چنــد گریــزش، گریــز از خــود بــود و روح بلنــد او، طال
هیچ وابستگی، بـه معبـودش بیندیـشد و ایـن را نیـز       خواست بی  هایی در ریاضت بود و می       تجربه

چنانکه برگشته بود هرگز فـیلم  . انم که هنوز بازنگشته استد او رفت و می. بارها برایم گفته بود   
من از دنیا و هر چه فانی است بریده و چتـر  .چنان صدایی را در جهان نداشت» زنی به نام آتش  «

. ایـست کـه دردیروزهـایم مانـده اسـت      ام و آراز نیـز بـراي مـن خـاطره         هایم را برچیده    خواهش
هـایی هـستم کـه     هـا و سـماع    من مجذوب نیـایش    مولوي ندایی دارد که از جنس نبوت است و        

لیلایـی  ! بدرود لیلا. رفتم ي آن می احساسی که روزي با رقص به تجربه. کنند ابدیت را نجوا می  
گوید کـه او   ندایی در درونم می. اما او خواهد آمد  . که جنون یارش، سعادت او را گرفته است       

  ». روزي به معابد کودکی ام بازگشتمهمچنانکه شاید من نیز! مطمئن باش. باز خواهد گشت
طنین صدایش در آیفون خانه . در شبی که یادش زینت تاریکیها بود.       و آراز واقعاَ بازگشت  

ماند کـه بـه    دیدارش رویایی را می. اي که منزل پدري بود و مادر نیز حضور داشت     خانه. پیچید
تـر و پیرتـر، بـا همـان      اما اوتکیـده  . نمود  اش محال می    رؤیا بودنش واقف بودي و تصور واقعیت      

ي در ایستاده بود و تا مرا دید لیلا صدایم کـرد و در آغـوش      چشمان مفتون و سیاهش بر آستانه     
  . هم تنگ گریستیم و روشن را صدا زدم که حتی در خواب نیز از دیدار پدر مأیوس شده بود

ام، با پرتو آراز از تنهایی درآمـده و خوشـحال و شـاداب، در فکـر سـفر                   بال و پرِ تنها مانده    
  :آلمان بودیم و دیدار افسانه، که سوزان با دیدنم گریست و گفت

  . او خودش را کشت! بهرام رفت و چه غریبانه  -      



 به نام آتشزني                               ٤٢

 
  :گفت       یادآخرین گفتار فیلم افتادم که می

    »! رؤیایی بودند که مرا ربودندچشمانت      «
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